سال نهم. شماره اول 
نومیر و دسمیر ۲۰۲۱ میلادی 
عقرب و قوس ۱۴۰۰ هش 
ربیع‌الاول و ربیع‌الثانی 


* از نهر هیرمند تا نهر کابل 
* بیست نصیحت ضروری وفوری برای مجاهدین 
امارت اسلامی 


* نقش صحابه در حفاظت از دین 

* بیت الال خه دی 

*(..۱) روزگی فتح و ورود لشکر فاتح مجاهدین و 
(۱.۰) کارهای چشم‌گیر ایشان 

*«تحریک» در فرآیند تکامل! سیری در ریشه‌های 
تاریخی حرکت جهادی در افغانستان 


کافعا مان هامریت 
7 هم تماس: ۱ 
۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۸۳9 ۸ ۲۷9۱۵9 
ینت تحر پریت: صفحه تونیتر مجله حقیفت: 
بجر سس دا 02و۲2 ۵) 
سادات چرخی - سید سعید 
حبیبی سمنگانی-سمیع اللّه زرصتی سال نجم. شماره اول * ربیع الاول و ربیع الثانی ۱۴۴۳ دق 


صاحب امتیاز: ۷ 
دیزاین: طابر بلوچ ی عقرب و قوس ۱۴-۰ه ش نومبر و دسمیر ۵۲۰۲۱ 


اهارت اسلامی اففانستان 


نقش قرآن در تربیت انسان 

تچ حالا افغانستان» افغان ستان (سرزمین افغانان) شد 
2 اهمیت شورت ۴ مشورت در جامعه 

گریه زنان منسلمان برای آزادی دموکرامنی 


دو صحنه از عدالت‌گری, رهبران امارت آملامی 
#-مکاتب دولجهواکاذیت رسانه‌ها 


ر (۱۰۰] روزگی فتح و ورود لشکر فاتح مجاهدین و (۱۰۰)کارهای چشم گیر ایشان. ۱۳/۰ 
د کتابونو ازار 
«تحریک» در فرآیند تکامل! (بخش دوم) 


از نهر هیرمند تا نهر کایل (بخش اول) 

‌ انقلاب سوریه و افغانستان» نقاط تشابه و تفاوت بین این دو میدان (بخش دوم) ۳ 
شکست امریکا در افغانستان (بخش سوم) 

دست نیاز به درگاه بی‌نیاز 

ی فقر اقتصادی در کشورهای جهان و راه‌های مبارزه‌با آن 

بیت الال خه دی؟ کرک دک میک (مک و ریک میک له وک و چم لا > 
چ اندیشه‌ای در نظام آفرینش 

پرسش‌ها و پاسخ‌های شرعی (بخش هفدهم) 

چ صفحه ویژه شیربچه‌های هندوکش (بخش نوزدهم) 


یادآوری: مجله در ویرایش و تصحیح مطالب نوبسندگان دست باز دارد. 
مطالب نشرشده در« حقیقت » انعکاس دهنده آراء ونظریات نویسندگان آن مطالب است! 
دا ید سرمقاله مسولیت هیج مطلب دیگررا برعهده نمی گیرد. 


مشکلات اقتصادی نیز به‌مرور زمان 
برطرف خواهند شد. 

آنچه در یک جامعه برای مردم و پیشرفت 
آن جامعه مهم است. نیازهای اساسی 
است که باید برآورده شوند. 

پرای مردم افغانستان طی چهل سال 


(فعغانستان دز مسیل ‏ موم کذنت عم جک و تین اسیت مم 


رفتن به‌سوی ترقی 


شرفت و اسایش ار ظروریات اساس ۱ 
زندگی در جوامع انسانی در عصر حاضر محسوب 
می‌شوند که تحققشان وابسته به حاکمیت عدالت و 
تأمین امنیت در جامعه است. 

بیش از چهل سال جنگ و ناامنی» افغانستان در 
این زورها شاهد امتیت سر تاستری در کار رب 
از ولاپاتش است. 


امنیتی که سال‌هاست شهروندانش چشم به راه آن 
بودند. 


با آمدن امارت اسلامی و متعهد بودن مسئولان 


۰ مهو 


در کشور برقرار شده و زمینه برای رفتن به‌سوی 
ترقی مها شده اشتتا. 

هر کشوری برای رفتن به‌سوی ترفی» نیازمند 
اهتیتی اسبت که راه را درا رسسیدن به سر فت اماده 


عدالت در جامعه» امنست 


می‌سازد. 

امنیتی که طی سه ماه اخیر در کشور با آمدن امارت 
اسلامی برقرار شده» مردم را نسبت به آینده امیدوار 
ساخته است. 

مشکلات اقتصادی که این روزها دامن‌گیر مردم 
افغانستان شده. ريشه در حکومت گذشته» شیوع 
وپروس کرونا و خشک‌سالی دارد که مسئولان 
امارت اسلامی در تلاش برای برطرف کردلن این 
مشکاات هل 

وقتی امنیت حاکم باشد و عدالت برقرار گردد؛ 


خواستشان و هم نیازشان بود که نتوانستند 
۶ طی چهار دهه آن را به دست آورند. 

حالا با آمدن امارت اسلامی افغانستان؛ 

این خواست و نیاز مردم افغانستان برآورده 
شده و انان ود را در امنیت کاما احساس ‏ 
امارت اسلامی افغانستان که به حاطر حل مشکلات 
مردم افغانستان و بیرون رفتن از بحران ناامنی و 
جنگ از میان مردم بلند شده» انگیزه و باور دارد که 
پیشرفت و اسایش» حق مردم درد کشیده افغانستان 
است و تلاش دارد تا این حق بعد از چهل سال 
ناامنی و جنگ برای اين مردم دردکشیده» فراهم 
شود. 
مسئولان امارت اسلامی افغانستان که از متن مردم 
افغانستان برخاسته و عمرشان را در میان عامه 
مردم افغانستان و در داخل خاک کشورشان سپری 
کرده‌اند» از ارزش‌های حاکم در جامعه افغانی 
آگاه‌اند و به آن باور دارند و همه درد و مشکلات 
مردم خود را دیده و تجربه کرده‌اند. 
آنان مصمم‌اند که بتوانند برای مردم و کشورشان در 
چوکات شریعت مقدس اسلام و ارزش‌های حاکم 
در جامعه خدمت کنند تا هم به مخلوق خدای‌تعالی 
خدمتی کرده باشند و هم خدای متعال را خوشنود 
کردان: اسلا 
با این تجربه و انگیزه برای خدمت. امارت اسلامی 
افغانستان در پی آن است که افغانستان مسیر رفتن 
به‌سوی ترقی را بپیماید و از منجلاب مشکلات. 
ناامنی‌ها و جنگ بیرون شود. 
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فران وجسی است کی رت ان را سر قلست 
وسلم) نازل نموده است تابرای جهانیان 
مژده دهنده و هوشیار کننده تا 

خلاصه سایر کتات ای اس مای پشتسین 


سیزده قرن پیش ام ۳۱ وس تورات قرآن 
پرورش یافت و به مدت کوتاهی به پیشرو در 
قرن نتوانسته‌اند به آن برسند و در نشر علم و 


( قرآن در تربیت انسان 


۱ 4 جواد مشفق 

مسلماً کتاب که داری چنین عظمت و مقامی 
باشد. دارای اهمداف و مقاصدی است که 
می‌خواهد عملی شود و تعلیماتش از روی 
قانون و نظم و اصول خواهد بود به‌منظور 
اجرای مقاصدش. وعده و وعید می‌دهد و 
به پیروان خود مژده می‌دهد. مخالفانش را 
از عوافب شوم مخالفتشان بر حذر می‌دارد» 
تشویق و تنبیه می‌کند و مسائلی را به وجود 
می‌آورد و مس‌ائلی را از بسن می‌برد؛ بعضصی 
را تقویت و در تمام این موارد از شیوه‌های 
خاص خود پیروی می‌کند. 

۰ ات اما یه مانند سار کناب‌ها 
در تمام سطوح زندگی بشری تأثیری ایجاد 
کرده که هیچ کتاب دیگری نتوانسته است 
آن را ایجاد کند» اگر به نظم. اسلوب» وزن 


و ترکیبش بنگریده نوع حاصی 
از کلام است بی‌نظیر» حتی 
وقتی که حور ۱ ۳ 
را در صفحه بزرگی کلام عربی 
می‌بیند فورا ان را می‌شناسد 
و از روی شیوه خاصی که دارد 
آن را از ساير کلام‌ ها تشخیص 
می‌ دهد . 

هرگاه قران را ازلحاظ ترتیب 
در نظر بگیرید» می‌بینید که ازاین‌جهت نیز 
تاسار کاب‌ها مافت دارم ۱ ۱۳۰ 
کایسی با مقدمه وتان میات ده معام ۳ 
محدود در فصل‌های مشخص ترتیب داده 
می‌شترد اما فترآن اره‌طعور سست ۱ 

قران از مجموعه آیات که دارای هدف‌های 
گونا کسون:و متاضسد میت استت ‏ تست 
م8 | یمتا 

این کتساب بزرگوار و شریف برای تربیت 
انسان» روشنی را در برگرفته که لازم است اول 
به‌طور خلاصه و جدا از سایر روش‌ها و سپس 
به‌تفصیل و به تشریح آن پرداخته شود قران 
عقل را مخاطب خود قرار داده با عواطف 
به گفتگ و درآمده» حواس را تربیت‌کرده و 
استعدادها را تزکیه و تصفیه نموده نیروهارا 
تعدیل بخشیده. عقاید را مشخص ساخته و 
آن‌ها را با دلایل و براهین قاطع تحکیم کرده 
اشتتتا: 

رهبری گروه‌ه او جامعه را به دست گرفته 
مملکت‌هارا تحت تصرف و تسلط درآورده 
شسپ‌هایی زا سصاحه وم فاص ۱ 9 
نهاده است. شریعت کاملی را وضع کرده و 
قانون حکومت را مشخص ساخته و جامعه 
اسلام را در شکلی زیبا و پایداری قالب‌ریزی 
نموده است. 


قرآن کتاب است. اما نه مانند سایر کتاب‌ها؛ 
در تمام سطوح زندگی بشری تأثیری ایجاد 
کرده که هیج کناب دیکری ننوانسته است 
آن را ایجاد کند. 


۵ ۵ و هه ۵ ۵ و 


این کناب مبارک برای دادوستد و معاملات 
قانون مخصوصی را بیان نموده و وجدان را 
بااصول ان اشنا کردانیده شا دوای درهگای 
درون را مشخص ساخته هر نفسی را در حد 
توانش مکلف نموده و همه این مقاصد را در 
سوره‌های جدا از هم آن‌ط ور که خواست 
خداوند (جل‌جلاله) بود ذکر کرده است. 
قرآن کریم تربیت انسان به رابه نحو صحیح 
ان و ساأختن او به‌صورت فردی تمام‌عیار که 
از لذایذ و کمالات جسمی و از فضایل و جمال 
معنوی هر دو بهره‌مند باشد. به این مرحله 
رت 

پلی» ای رال تا لس متا است 5+ 
در صورت چنگ زدن به آن» کامیابی دنیاو 
انعرت را نصی ما۳ | هت ساخت. 

از زمانی که مااز ریسمان خداوند متعال 
دست کشیدیم. با مشکلات و بلایای زیادی 


روبرو شاه‌ايم و هیچگاه نتوانستیم به‌جا و 
جایگاهی که باید» برسیم. 

بر ماست که یک‌بار دیگر به این ریسمان 
مبارک دست انداخته و خود و جامعه خود را 


به‌سوی تعالی و ترقفی سوق دهیم. 
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حالا (فغانستان, 
(فغان‌ستان (سرزمین (فغانان) شد! 


سه ماه پوره شد. 

یکی از فعالان رسانه‌ای که عموما علیه امارت 
اسلامی نیز موضع می‌گیرد در صفحه توییترش 
نوشت: «سه ماهه شد! امروز سقوط جمهوریت 
هیر فری امارت شه ماهه ند رتاش را 
بعضی‌ها با «افسوس» و بعضی‌ها با «الحمدلله» 
حاشیه داده بودند. 

اندیشه‌های متفاوت» همیشه انسان‌ها را به دسته‌های 
مختلفی تقسیم کرده است؛ لذا هرکسی بنابر مبنای 
فکری خود راهی را می‌برد و چیزی می‌نویسد. اما 
حقیقتا این تحول و دگرگونی در افغانستان فضای 
سیاسی و اجتماعی دنیا را نیز متحول نمود! 
تاهنوز کشورها در سرگردانی بسر می‌برند که آیا 
امارت اسلامی را به‌رسمیت بشناسند یا نه؟ 

گرچه امارت اسلامی تمامی معیارهای یک حکومت 
مستقل را برابر کرده است؛ اما جهانیان با دید شک 
می‌نگرند؛ گویا از چیزی ترس دارند! آری» از اسلام! 
اسلامی که عدالت و برآتری را گسترش می‌دهد؛ 
اسلامی که زیر تاثیر دیگران نمی‌رود و بلکه دیگران 
رااز خود متادر می 9 

بگذریم... اما افغانستان سه ماه است که مال افغان‌ها 
شد. اشغالگران رفتند. نیروهای زمینی و هوایی ۵۲ 
کشور زمین ما را خی ار ترت کردند. آنانی 
که مزدور مطلق آنان بودند نیز فرار کردند. بله 
حالا افغان‌زمین امن شد. صدای هیلی‌کویترها 


مهاجر 


در نیمه‌های شب دیگر شنیده نمی‌شود؛ همه ها 
حالا دیگر صدای بمب‌افکن‌ها شنیده نمی‌شود. 
حالا دیگر قطار تانک‌های اشغالگران راه را بر مردم 
۰ 2 
دیوارهای سیمانی و بتّنی چند متری عرض جاده‌ها 
را تنگ نکرده است. حالا افغانستان امن شد. حالا 
افغانستان مستقل هد اسان سا لا از خود اردو 
دارد؛ اردو ای که تجربه دفاع از ارزش‌های دینی و 
4 را سک سبال تجربه کرده اسبتا: الا دیگر 
کسی بدون اجازه نمی‌تواند داخل خانهٌ ما بیاید. 
حالا دیگر کسی جرأت ندارد دروازه خانه‌ام را با 
لگد بزند و دست و چشمانم را بسته در کناری 
بیندازد! 
حالا من صاحب اختیارم؛ اختبار خانه‌ام را دارم؛ 
اختیار دروازه خانه‌ام را دارم؛ برای کسی که بخواهم 
باز می‌کنم و برای کسی که بخواهم باز نمی‌کنم. 
حالا افغانستان امن شد. دزدان رفتند. اختطاف گران 
دیگر محلی برای اختفا ندارند. آغوشی برای پذیرش 
آنها نیست؛ مگر اینکه توبه و اصلاح بکنند. فقر و 
ی از قدیم الایام با ما پیکار داشته است؛ اما 
زود است که با اجرای عدالت و تقسیم درست درآمد 
ملی آینده‌ای روشن را برای خود داشته باشیم. 
وما ذلک علی الله بعزیز 


مثوره در کارها از جمله ضروریات زندگی 
اجتماعی محسوب شده و از جایگاه و اهمیت 
زیادی برخوردار است. 

چنان‌که در آموزه‌های دین مبین اسلام به مشوره و 
شرا اه که 

تشاور» مشورت» مشاورت. به معنی بدست آوردن 
نظر و ری است از راه مراجعه برخی به برخی دیگر 
که از همان کلمه (شار» ريشه می گیرد. 

با مشورت. فرد می‌تواند عسل‌های شیرین اندیشه‌ها 
را از کندوی اذمان و درون عقل‌ها بیرون آورد و در 
جهت شفابخشی و سعادت خود و دیگران از آن 
بهره‌برداری می‌نماید. 

( شورا « در لغت به معنای استخراج همراه با 
پالایش و عرضه نمودن پدیده‌ای ارزشمند است. 
مصداق لغوی این کلمه استخراج عمل زلال از موم 
آن می‌باشد. مشورت در اصطلاح یعنی ۳ 
مج یا بهترین (رآی) از طریق مراجعه به آرای 
در قرآن کریم آیاتی چند در مورد شورا و مشورت 
وجود دارند که دو آیه ۱۵۹ از سوره مبارکه آل‌عمران 
و ۳۸ از سوره مبارکه شورا به‌طور مستقیم به موضوع 
مشاورت و ابعاد آن اشار دار 

آنچه از این آیات درک می‌شود» یکی این است 
که امش رت اهمیتی وافر دارد و ازان‌جهت همه 
مسلمانان موظف هستند که در امور خویش به 
شورا و مشوره پپردازند. دیگر اپنکه مشارکت از 
نظر حدود» شیوه مشورت. نوع امور مورد مشورت 
افرادی که باید مورد مشورت قرار گیرند دارای 
ضوابطی است. 

یه ام را اسلام (ص): ایشان در طول 
دوران حیات خویش همواره به امر شورا و مشورت 
به یاران خود توصیه می‌نمودند و خود ایشان در 


اهمیت ی و مشورت در جامعه 


#۵ سدیس صالحی 


و امور مهم از جمله 
جنگ‌ها با پاران به مشورت می‌نشستند ۱ ۹88 


مورد بسیار زیادی از کارها 


مورد از ۱۷ مورد جنگ‌ها و غزوه‌ها که بسیار مهم 
بودند پیامبر (ص) نظری خلاف ری و عقیده جمع 
داشتند» ولی چون مشورت و رای ۲٩‏ صورت 
گرفته بود مطابق نظر جمع عمل نمودند. 

با توجه به کلام وحی و سیره پیامبر (ص) و کلام 
بزرگان دین» مشخص می‌شود که اسلام الگوهای 
معینی در باب مشارکت و تکالیف و وظایف 
مشورت کننده و مشورت شونده دارد . به عبارت‌دیگر 
در خلال مفاهیم قرآنی و سخن پیامبر (ص)» به 
نظرخواهی از افراد جامعه در و اجتماعی. 
اقتصادی ساب ۱ دهنکی امر شده ات تا از 
خودرآیی در تصمیم گیری‌ها جلوگیری گردد. 

شورا به‌عنوان اصلی انسانی که از قدیمی‌ترین 
دوران تاریخ همراه زندگی بشر بوده و هماهنگی 
اسان‌ها رات ی دواست. 

حتی ممکن است آن را اصلی فطری بنامیم چراکه 
وجدان بیدار انسان می‌گوید» هرگاه شناخت خود 
را کافی ندیدی و از درک مسئله‌ای یا یافتن ابعاد 
گوناگون ماجرا ماندی» به افراد متعهد و آگاه‌تر 
مراجعه کن و با نظرخواهی و رایزنی مخصوصاً 
امور اجتماعی؛ مسا لا لات. 

قبل از اسلام رسم بر این بود که در کارها مشورت 
نمایند و نیز مردم مدینه قبل از آمدن پیامبر (ص) 
بدان جا در امور مهم خود به مشورت می‌پرداختند. 
(دارالندوة» در تاریخ قدیم عرب جای مشورت 
عمومی برای ار هار مخصوصاً قسمتی 
از خانه کعبه که در ابتدا حانه قصی بن کلاب و 
محل اجرای بعضی از مناسک خاصی بود و بعد 
از او قریش در آنجا برای رآی‌گیری و مشاوره گرد 


یک‌وقتی یک عصری داشتیم که چهره زنان 
و دختران مارا خورشید هم به‌ خوبی نمی‌دید 
زیرا آن‌ها از بیرون رفتن و آزادی غیرشرعی نفرت 
داش و از .مد و مد کر ۳۳ بیزار بودند پوشش 
شرعی برای آن‌ها معنا و مفهوم خاصی داشت 
حاضر بودند بمیرند و تکه‌تکه بشوند اما کسی 
به حجابشان به منظوری نگاه نمی‌کرد 


و حال هستند دختران و نواده‌های آن زنان وجود 
دارند اما راه و هدف آن‌ها دیگر دنبال نمی‌شود 
زیرا دیگر برایشان فرقی نمی‌کند نمی‌دانیم در 
برابر چه و برای چه چنین طرز فکرشان طرز 
پوششان تغییر کرد میدانیم در کشور اسلامی 
بااینکه گوینده کلمه لااله‌الاالله هستیم مسلمان 
و مسلمان‌زاده هستیم خود و دین و مذهب خود 
مارا فراموش کرده‌ایم و آنچه جهان کفری برای 
ماتهیه کرده است را با جان‌ودل پذیرفته‌ايم 


برای آژادی دمحکراسی 


ض به قلم مجاهده نیمروزی 


ارادی دمکراسی صدا بلتد کردیم چادر مادرم 
فاطمه را انداختیم و علیه اسلام بلند شدیم حتی 
آزادی که اسلام و قرآن به زنان مسلمان واگذار 
کرد را زندان اعلان کردیم خودمان درحالی که 
می‌دانیم شب و روز کفار با تمام تفکر مشغول 
این‌اند که چگونه اسلام را سقوط دهند و این 
را نیز میدانیم که اولین هدف کفار برای نابودی 
اسلام زنان مسلمان‌اند که چگونه حیاء و عفت 
آن‌ها برداشته بشود هستند 


برای چه؟! 

وان ما دشن آن وزنان مسلهان معرده است 
کاش خواب بود که می‌توانستیم بیدارش بکنیم 
کاش در عالم ریا بود که با یک‌بار به یاد انداختن 
به زحمات صحابه و انبیاء می‌توانستیم بیدارش 
کنیم که اسلام دینی است ک جان نه بلکه جان‌ها 
قربان کرده است تابه امت حضرت رسول (ص) 
رن همان دب همان زحمات توسط 
زنان دین به باد پناه نزدیک است حال آنکه که 


غیرت افغان‌ها در تمام جهان زبان زد است ما 
زنان و دختران افغان برای آزادی دمکراسی صدا 
بلند کردند و در صف کفار فکر پلید کفار را 
تحسین می‌کنند پس چرا معلوم نمی‌شود هیچ 
اآثری از غیرت تاریجن هردان افعال بب ۱۱ 
دسیسه‌های کفری برای ما همانند تصویر کشیده 
شود بازهم ما چشم برای دیدن نداریم می‌بینیم 
اما باور نمی‌کنیم می‌دانیم که سکوت می‌کنند 
انشا رک بدعت سرت ی ی ی 
و مشروبات حرام» سکوت می‌کنند انتشار تغییر 
شریعت الله به قوانین کفری و سکوت می‌کنند 
انتشار برهنگی و فاحشگی. جهان کفری سکوت 
می‌کند و همزاران دسیسه را طرح می‌کند اماما 
تظاهرات و اعتراض 

به افزايش قیمت و کاهش حقوق... 

«لَذین یستَحبونَ الجَوة لیا علی الاح 
ویصضدون عن سبیل له وتا عوجا أَتك 
في ضَلل بعید» (ابراهیم/۳) 

(همان‌ها که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح 
می‌دهند؟ و (مردم را) از راه خدا باز می‌دارند؛ 
و می‌خواهند راه حق را منحرف سازند؛ آن‌ها در 
گمراهی دود هستد!) 


برای چه برای اجازه برهنگی گریه می‌کنیم چرا 
در تمام جا علیه قرآن بلند شده میگویم اسلام 
مارا اذیت می‌کند آن زنان عصری قدیم که در 
چهارچوب اسلام قرار داشتند مگر اذیت شدند 
اگر اذیت می‌شدند تاریخ نام‌های مبارکشان 
را به پاکی ثبت نمی‌کرد اگر اسلام دین بدی 
می‌بود آن‌ها به بدی یاد می‌کردند اسلام دین 
مبینی است پاک است که زن را عزت بخشیده 
است و او را از دیدگاه گرگ‌صفتان حفظ می‌کند 
همه‌مان مشاهده می‌کنیم که زنانی که در آزادی 
دمکراسی ببس می‌برند سره ال 1 ۱ 
مریضی‌های جسمانی و روحانی می‌گیرند بر اثر 


همین پی‌حجابی و برهنگی هیچ ارزشی ندارند 
مگر از جهان کفری چه سودی دیده‌ایم جز بلا 
و مصیبت که حال دست‌به‌دست متفکر ان قفری 
داده آن‌ها را به هدفشان نزدیک می‌کنیم 


می‌گویند کسی کشور شما را به رسمیت 
نمی‌شناسد برای جه؟! 

برای اننکه زنان آزاد نستتند و برای ای اشان 
باید با مردان در یک اداره کار بکنند و یا دختران 
و پسران در یک صف باهم تحصیل بکنند 
درحالی که برادران ما جقدر زحمت کشیدند و 
چه اندازه شهید داشتیم در این را برای سربلند 
کردن و پیروزی اسلام اکنون جایگاه زنان از 
دیدگاه جهان کفری به‌جایی رسیده است که 
اسلام باید محتاج زنان باشد جهان به رسمت 
تناس ای ان بشناسدما رای کاف ۳ 
و از طرف دیگر این برای جهان کفر طعمه 
وی اف اند اکن ن مسلمانان در 
خودشان مشغله دارند به همدف شومشان عملی 
بکنند درک نمی‌کنند که اسلام آن‌ها را از فحشا 
و منکرات دور می‌کند اسلام آن‌ها را از بی‌عزتی 
و روابط نامشروع دور می‌کند اما نمی‌فهمند ... 
پیامبر (صلی‌الله علیه وسلم) می‌فرماید «الحیاء 
شعبه من الایمان» حیاء خود شعبه‌ای از ایمان 
است پس حیاء خود را حفظ بکنیم آزادی واقعی 
در پوشش اسلامی است آن پوششی که مادرمان 
عایشه و مادرمان فاطمه به آن عمل نمودند و 
دستور عمل دادند 

اندکی مسلمانی بکنیم کل چبز را درک خواهیم 
کرد وجدان مرده را زنده کنیم و به کفار کلید 


نابودی دروازه اسلام را نسپاریم ث 


(از آزادی دمکراسی بیزاریم) 


از دین 


مگ مولوی عبدالحکیم عثمانی (مدرس دارالعلوم زاهدان /ایران) 


تاریخ صحیح و سیرت انبیای گذشته شاهد است 
که اطرافیان انبیا و یاران ازخودگذشتة آنان در 
موفقیت آن پیامبر و میزان اثرگذاری پیامش در دنیا 
نقش بسزایی داشته‌اند. 

پاران صدیق پیامبران» چه در دوران حیات انبیا و 
یه ار وفات‌تای خر رت را ادا 
کرده‌اند و خداوند متعال وظیفه ابلاغ دعوت و حفظ 
فرامین دین را بعد از نب زمان؛ بر عهده مخاطبین 
اول و یاران شيفتة آن پیامبر گذاشته است. 

نکته‌ای که هر پژوهشگر واقع‌بین و باانصاف در 
عرصه تجزیه و تحلیل تاریخ ادیان به‌ویژه تاریخ دین 
اسلام باید مدنظر قرار دهد اهمیت نخستین حلقة 
مخاطبان دین است که قدرت استحکام اصالت 
صحت و بی‌الایشی اد یی و انکارناپذیری 
در اصل دین دارد» کما اینکه به همان میزان ضعف 
و سستی ناپایداری و تزویر جعل و ساختگی؛ 
شک و تردید در بین حلقهً نخستین مخاطبان دین 
اثرات نامطلوب و منفی عمیقی در اصل و اساس 
دین و انتقال آن به نسل‌های بعدی در پی دارد. 
یقیناً به همین دلیل است که دشمنان اسلام 
به حصوص بعضی از خاورشناسان مغرض. با درک 
این مطلب که چشمه را باید از منبع و منشاً حشکاند 


و گلآلود کرد» نوک پیکان تهاجمات و حملات 
مذبوحانة خویش را متوجه منابع اصلی اسلام 
گردانیدند و به این منظور بارها در زمینه‌های مختلف 
ازجمله در موضوع تدوین احادیث رسول خدا 
ایجاد شک و تردید نمودند و بارها حاملین احادیث 
نبوی را مورد اتهام فرار دادند و چه بسا با استناد به 
روایات غیرمعتبر تاریخی و سوءاستفاده از نظریات 
مسلمانان فریب‌خورده و ناآگاه» دیدگاه‌های خویش 
را توجیه نموده‌اند. 

تردیدی وجود ندارد که اگر حاملین نخست یک 
دین از صلاحیت لازم برخودار نباشند و تظاهر به 
ان دین نموده باشند و به فصد تخریب و نابودی 
دین» حلقَهٌ آن را به گردن آویخته باشند» بدیهی 
کر آل دی اتکی شا و رهبری و ارشاد 
بشر را از دست می‌دهد. زیرا استی که حاملینش 
افراد مغرض» بی‌کفایت» دروغگو و ناصالح و 
پرچمدارانش غاصب. ظالم» عیاش و تن‌پرور 
باشند و با چنین اسنادی به بشریت عرضه شود 
چگونه می‌تواند از اعتبار لازم و صحت کامل 
برخودار باشد؟! و چگونه می‌تواند انسانیت را ملزم 
به اطاعات از خویش گرداند؟! 


دقیقا جنین حرکتی در تحریف مسیحیت توسط 


(بولس شائول» انجام گرفت. او که یک یهودی 
و دشمن سرسخت مسیحیان بود بعد از اينکه 
از مبارزه علیه مسیحیت خسته شد و از استقامت 
پیروان مسیح به ستوه آمد. نقشه‌ای را طرح کرد که در 
تخریب مسیحیت و نیل به اهداف مورد نظر بی‌نظیر 
بود؛ او با این ادعا که به دین مسیحیت گرویده و 
حضرت مسیح خودش را به او نشان داده و دعوت 
به سوی مسیحیت را به وی سپرده است. به‌عنوان 
یکی از داعیان دین مسیح درآمد و دیری نپایید که 
مسئله الوهیت حضرت عیسی و «آقانیم سه‌گانه» 
و صیها غرافه و شک دی ۱ ۱ 
حضرت عیسی علیه‌السلام در این دین آورد و بدین 
ترتیب توانست به اهدافش برسد و برای همیشه 
مسیحیان را دچار شرک و تباهی بگرداند. 

البته در باب تحریف مسیحیت و عدم حفاظت آن 
از دستبرد تحریف گران و فراهم‌شدن امکان تصرف 
در آن دین» این نکته قابل توجه است که حفاظت 
آیین مزبور از جانب خداوند متعال تضمین نشده 
بود و دور عملی و کارآیی 
بود و اعلام جاودانگی دین مسیحیت از جانب 
خداوند متعال صورت نگرفته بود» بلکه سنت و 
اراد الله تعالی بر اين بود که با بعشت خاتم‌النبیین 
صلی‌الله‌علیه و سلم مشروعیت دین مسیح به پایان 
پرسد و مسیحیان با استناد به انجیل باید منتظر 
رسول خدا صلی‌الله‌علیه و سلم باشند و وقتی 
التر مر اه فا ار 
متاسفانه تحریفات افرادی همجون «بولس شائول» 
سبب شدند تا علاوه بر اینکه بسیاری از مسیحیان 


آن دین نیز محدود 


منفی را نیز به‌جای گذاشت که حاملین و متبعین 
مفرض یک دین می‌توانند ضربات سختی را بر 
سکره دنی زارد کت 

اما در رابطه با دین (اسلام» قضیبه متفاوت است؛ 
علاوه بر عصمت رسول خدا| صلی‌الله‌علیه و 


متعال حفاظت و صیانت این دین را خود تضمین 
نموده و فرموده ات تا نحن نزلنا الذکر و انا له 
لحافظون» که علت حفاظت دین نیز به جاودانگی 
و همیشگی‌بودن این دین پرهی کرد و ها یی 
از جاودانگی برخوردار است که از دستبرد مغرضان 
و تحریف‌کنندگان محفوظ باشد. 

باید به خاطر داشته باشیم که خداوند متعال در 
راستای حفاظت دین. از حاملان نخستین این دین 
تقدیر نموده و در موارد متعددی از کلام پاکش 
صلاحیت و کفایت آنان را تأیید کرده و سار افراد 
امت را بر پیروی از آنان و الگو قرار دادن آنان تشویق 
نموده است. و این همان نکته‌ای است که تمایز این 
دین را با ساير ادیان روشن مي کردانلم وا لا 
معنی است که خداوند متعال برای حفاظت آخرین 
پیامش» نخستین حلقهةٌ اتصال اين دین با پیامبر و 
مخاطبین اولین آن را نیز از بین سایر امت برگزیده 
است. و آنها را که برگزیده و بهترین انسان‌ها هستند» 
سند این دین قرار داده است؛ چنانکه در سوره فتح 


می‌خوانیم: (محمد رسول الله والذین معه آشداء 
فضلا من الله و رضواناً/؛(محمد رسول خداست و 


کسانی که با اویند بر کافران سخت گیر و نسبت به 
یکدیگر مهربان و دلسوزند. آنان را در حال رکوع 
و سجده می‌بینی. انان همواره فضل خدای را 
می‌جویند و خشنودی او را می‌طلبند.) 

بنابراین ما بر این باوریم و اذعان داریم که حاملین 
نخست دین. یعنی کسانی که به پیامبر ایمان اوردند 
و با ایمان از دنیا رفتند و به تعبیری مصداق تعریف 
اصحابی» هستند» هرچند معصوم نیستند. اما از 
عد ات لازم و صلاحیت مطلوب برای رساندن دین 
و ابلاغ احکام شریعت برخوردار بودند. 


[اقتباس از مقالةٌ «حضرت ابوهریره؛ راوی خستگی‌ناپذیر۷/ 
فصلنامة ندای اسلام- شمارة ‏ (با اندکی ویرایش)] 


سنی‌نلاین 


وا مات رتست (ی 


با روی کار آمدن امارت اسلامی؛ جلوی بسیاری 
ظلم‌ها و بی‌عدالتی‌ها گرفته شده است" تِ_ به 
راحتی می‌توانند با مسئولین و رهبران امارت دیدار 
سطح امید سس را به نظام اسلامی ستیار بالا برده 
۳ این امیدواری را می‌توان در رن روزمره 
مردم مشاهده و در نظام سابق» رسیدن به حق 
پارتی و پول و زور بود. به همین خاطر» بیشتر مردم 
که از فاکتورهای بالا برخوردار نبودند» قید پیگیری 
شده است؛ اینک در زیر پرچم امارت اسلامی» 
حقوق خویش را پیگیری نموده و به حق‌شان 
رسیده‌اند. برای نمونه» دو واقعه از عدالت گری 


رهبران امارت اسلامی را برایتان می‌نگارم با داد 


دارند و در اين مسیر» هیچ نگاهی به قوم» زبان و 


واقعه اول: عده‌ای از ای وک روستا در میدان 
وردک» زمین‌های کشاورزی مربوط به مردم هزاره را 
در اطراف ولسوالی بهسود میدان وردک» تصاحب 
می‌کنند. برادران هزاره. سال‌هاپیش این زمین‌ها را از 
برادران پشتون زبان خریداری کرده‌اند و سند رسمی 
در دست دارنل اما تصاحب‌کنندگان مدعی‌اند که 
این ملک آبا و اجدادی ماست و ما پول پرداخت شده 


ی 

را می‌پردازيم و زمین‌ها را پس می‌گیریم. هیئتی از 
برادران هزاره خود را به ملا عبدالغتی برادر» معاون 
نتحست رئیس الوزرا؛ می‌رسانند و مشکل‌شان را 
مه هیئت و بررسی اسناد» با جدیت تمام از حق برادران 
هزاره دفاع می‌کند و وعده می‌سپارد که با متخلفین 
برخورد قانونی صورت گیرد. 


واقعه دوم: به اتفاق یکی از دوستان برای ملاقات 
مولوی عبدالرشید. شاروال کابل. به دفتر ایشان 
رفته بودیم. در دفتر ایشان نشسته بودیم که دو گروه 
آمدند و مشکل‌شان را در باره زمینی واقع در شهر 
کابل مطرح کردند. کسی که زمین در دستش بوده 
دارای اسناد قانونی بود. اما نفر دوم که مدعی بود؛ 
هیچ‌گونه سندی در دست نداشت. بلکه با خودش 
یکی از مجاهدین امارت اسلامی را آورده بود تا از 
حقش دفاع کند. شاروال صاحب. زمانی که قضیه 
را بررسی کرد و سخنان هر دو را شنید. متوجه شد 
که خن ار ال کی انیت که اسناد فائزنی در دست 
در فروا رویش را نه طرف آن مجاها بر گرداند 
و اقدامش را برای دفاع از مدعی و سفارش برای 
وی نکوهش کرد و او را از دفترش بیرون کرد. 

این دو واقعه» که اولی را از یکی از همکارانم 
شنیدم و دومی را خودم شاهد بودم برایم بسیار 
ملوا ند برد برای کارگزاران امازت اسلامی 
آرزوی موفقیت داریم و امیدواریم که در مسیر بسط 
عدالت خوش بدرخشند. 


و اکاذیب رسانه‌ها 


گر ابویحیی بلو چی /میدان ورد ک 


در مسیر برگشت از کابل» نزدیکای منطقه‌ای 
بنام سیداآباد بودیم که متوجه شدم گروه گروه از 
نوجوانان و خردسالان کیف‌های آبی مخصوص 
مکاتب دواثی حمل کرده بودند و به طرف محلی 
روانه بودند» جلوتر لیسة (مکتب يا مدرسه دولتی) 
این منطقه بود و همه دانش‌آموزان همان طرف 
در حال حرکت بودند تا جرعه‌ای از علم بنوشند 
و بتوانند در زیر سايةٌ حکومت اسلامی با امنیت 
کامل پیشرفت:و ترقی کنند ق بهترین خدمات را 
برای ملت خود انجام دهد در ولسوالی سیداآباد 
ولایت میدان وردک بر خلاف آنچه که رسانه‌های 
اروپایی و خودی تبلیغات می‌کنند هم زندگی عادی 
جریان داشت و هم ده‌ها فرزند اين ولسوالی» صبح 
خود را به مدرسه می‌رسانند. با میدان وردکی‌ها 
ارتباط خوبی دارم دوستان وردکیم‌ام با مروت 
با شخصیت و در عین حال فرهنحی هستد. در 
این میان وقتی اندکی از مدرسه فاصله گرفتیم 
جایی اطراق کردیم تا صبحانه‌ای نوش‌جان کنیم و 
مسیرمان را ادامه دهیم. 

چشمم به ماسین ریچری  (‏ 2 2 
هست) خورد که پر از همین دانش‌آموزان بود» با 
یک‌نگاه فهمیده می‌شد که حکومت قبلی حتی برای 


داش ام را که از مدرسه فاصله دارند هم فکری 
برنداشته و آن‌ها را محروم از علم کرده‌است. این 
ماشین‌هایی که از همین راه عمومی رفت‌وآمد دارند 
خود را به مدرسه می‌رسانند. 


در حکومت سابق» نوعی رعب و وحشت دو 
جانبه میان ما و سربازان نظامی وجود داشت؛ 
آن‌ها هرگز فرد ملکی را سوار رینجر نمی‌کردند و 
چه بسا برای او نمی‌ایستادند و در عین حال افراد 
ملکی نیز از ظلم» بدگویی و بد رفتاری سربازان 
اجیر به الله پناه می‌بردند و تا حد توان از آن‌ها و 
چک باندهای‌شان دوری می‌کردند. ناگفته نماند 
که در مسیر راه تا جایی که رفتیم به هر چک‌باندی 
که می‌رسیدیم حتما بعد از تفتیش, مجاهد تعارفی 
می‌زد و معذرت‌خواهی می‌کرد. حتی یک چک‌باند 
هم از این امر مستثنا نبود. با دیدن اين وفایع امیدم 
به آيندة وطن و ملتم بیشتر شد و آینده‌ای روشن 
برای فرزندان وطن دیدم. 


(۰۰) روز کی فتح و ورود 
لشکر فاتح مجاهدین و 
(۱۰۰) کارهای چشم کیر 

ایشان 


۱- به اشغال نقطه پایان دادند. 

۲-شب‌ها آرام گشت. 

۳- نظام را اسلامي ساختند. 

۴- امنیت را تأمین نمودند. 

۵- ظالم را از اریکه قدرت برطرف کردند. 

1- علماء را از زندان‌ها بیرون نمودند. 

۷- شبکه و ژال داعش را ویران ساختند. 

۸- مخالفین نظام را شکست دادند. 

4- اسعار خارجی را بند کردند. 
ی 

۱- اکنون در شاهراه‌های عمومی از کسی پول گرفته 
نمی‌شود. 

۲- عواید گمرکی همه به بانک واریز می‌شوند. 
۲ ری کمینی اسفا ۱ 

۴- سالنگها ترمیم شدند. 

۵- جدک را خانمه,۰ 0 

۲ -کلیساها را از بین بردند. 

۷ دل‌های مظلومین رایخ نمودند. 

۸- انسان‌ها بدماش را گم کردند. 

۹- اهل هنود آرام شدند. 

۰- جهان را متحیر ساختند. 

۱- موضع پروژه تاپي را به آستانه عمل آوردند. 
۳۲- پروژه تاپ را آغاز می‌کنند. 

۳ بحث‌های پیرامون (۱۰۰۰) پروژه کاسا را 
جدیت بخشیده‌اند. 

۴ در وزارت داخله مسجد بنا نمودند. 

۵- نقشه اختلاط در میان مرد و زن در پوهنتون ها 


۳4 سردار ناطق الحق (امین) 


ترجمه از پشتو به دری از: مولوی محمد منیر شریفی 
را از بين بردند. 

۲ - همه دشمنان پیشینشان را بخشیدند. 

۷ دهلیز هوايي را با کشور چین از سر باز کردند. 

۸- برای رفت‌وآمد قطار آهن جهت: براتزیت 
زمینه‌سازی کردند. 

۹- رشوه ستانی علنی در ترافیک را مسدود نمودند. 
۰ با همسایه‌ها روابط خوبی برقرار نمودند. 

۱- بانک‌های خالی در حال پر شدن است. 

۲ رها شهرها را باک‌سازی کرفند. 

۳- بیروبار در داخل شهرها را کم نمودند. 

۴ بانک‌ها مصون و 

۳0۵- دزدان گم شتلانك. 

7- بچه‌بازی‌های علني از بین رفت. 

۷- فمارخانه‌ها از میان برداشته شدند. 

۸- فاحشه‌خانه‌ها ویران گشتند. 

4 احتطاف ها به قلت گرایید. 

۴ حالا چهره سر نمایان می کرددر 

۱- صدای مظلوم شنیده می‌شود. 

۲- عیاشی در ادارات دولتی از بين بردند. 

۳ مهربانی» محبت؟ اعتماد و سکون حاکم گشت. 
۲ در ملذارس فضای امنت بر با شد. 

۵- اکنون محصلین روانه زندان نمی‌شوند. 

1- جایه ها پایان یافت. 

۷- استخبارات بیرونی مهار شد. 

کی برازیش دیگری نمی خندد. 

9۹ نمازهای باجماعت در قرا و قصبات دوباره اغاز 
تافتسل: 


۰ اکنون قرآن کریم به لگد زده نمی‌شود. 

۱- ناموس و عزت مارا اکنون کفار تهدید نمی‌کنند. 
۲ اکنون به نام خانه‌های امن به کسی فحاشي 
اموزش داده نمی‌شود. 

۳- اکنون به پوسته‌ها ضرورت نیست. 

۴- کوچه‌ها آزاد شدند. 

۵- سیم‌های خاردار اکنون به کار نمی‌آید. 

17 تابوت‌سازها ناخوشایند معلوم می‌شوند. 

۷- اکنون جوانان کشته نمی‌شوند. 

۸- اکنون از دست‌فروش‌ها و کراچی ران‌ها اخاذی 
گرفته نمی‌شود. / 

4 فیصله‌ها به تخیر نمی‌افتد. 

۶۰ رشوت ختم شد. 

۱- لباس افغانی زیاد گشت. 

۲- اکنون در چهره‌های مردم ریش که سنت پیامبر 
صلی الله علیه و سلم است. دیده می‌شود. 

۳ آکنو ۵ کسی متخاهك را ترورست نمی کر 
۴- محراب و مثبر در امنیت هستند. 

۵- اکنون کسی بر مدارس دینی تاخت‌وتاز نمی‌کند. 
۲ قراکز ماد تفته‌ای سود سین 

۷ - تهدید تاجیکستان را دفع کردند. 

۸- در پنجشیر فیصدی آرامی و امنیت بالا رفت. 
09 بامیان که امن‌ترین ولایت برای اشغالگران 
خارجی بود از مجاهدین شد. 

رزوی شمان را سا اد 

۱ تاریخ را زنده کرد. 

۲- راه مقاومت راستین را به مجاهدین در برابر 
(دیگر استئمارگران و استعمارگران جهان) نشان داد. 
۳- رخصتی روز پنجشنبه خاتمه پافت. 

۴- نام‌های مجرمین و قاتلین را از تأسیسات 
حکومتي دور کردند. 

۵- وسایل و وسایط نظامي را ترمیم کردند. 

1 میدان هوايي را دوباره ترمیم نمودند. 

۷- مجد و عظمت افغانی را به جهانیان نشان دادند. 
۸- بر پیمانشان مکمل وفادار ماندند. 

۹- بیت‌المال چور شده را دوباره به بانک برگرداند. 
۰- از تجهیزات نظامی ناتو که در جنگ‌ها ویران 


گشته‌اند؛ (به شکل چیزهای موزیمی) حفاظت می گردد. 
۸۱ امریکا را بر اين اعتراف مجبور نمود که بگوید: 
((ما شکست خوردیم)). 

۲- حیثیت و اعتبار جهاني آمریکا را ختم کردند. 
۳- شراب را بند نمودند. 

۴- مداوای اساسی معتادین را آغاز کردند. 

۵- افغانستان را از تجزیه نجات داد. 

1 پرچم محمدي که به زمین غلتیده بود را دوباره 
بلند کرد. 

۷- مآمورین حکومت سابقه نگه داشتند. 

۸- شاخ آمریکایی که بر همه کشورها بد پاشی 
می‌کرد را شکست داد؛ اکنون او (مجاهد) ابرقدرت 
جهان کت 

۹- مرکز چپلک بازی و بوتل بازی (پارلمان و مشرانو 
جرگه) را پایان داد. 

۰- تبعیض مذهبي را از بین برد. 

۱- تعصبات قومی را ختم ساخت. 

۲- لوی دریستیز قاري فصیح الدین تاجک را به 
دره‌های پنجشیر فرستاد. 

۳- مولوي عبدالسلام حنفي ازییک را در رس یک 
هیئت بلندپایه به اسیای مرکزی فرستاد. 

۴- اکنون شهری و دهی دیده نمی‌شود؛ که در آنجا 
موتر حکومتی تهدید شود. 

۵- اکنون مردمان نظامي افغانستان در هر کنج وطن 
سفر کرده می‌تواند. 

1- قدر و احترام عالمان دینی را افزایش داد. 

۷- کمبشنری نظامی را ایجاد نمود. 

۸- شب و روز در فسات زیر بنایی است: 
- سهولت‌های ما2( در مکمل افغانستان به 
میان آورد. 

۰- شکایک الحادی و کفریات را از نصاب تعليمي 
دور ساخت. ۱ 
اوه...! صدها دستاورده‌های دیگر هم باقی مانده 
.۰ خو خیر باشد! اکنون به همین بسنده 
می‌شویم. 

مولوی محمد منیر شریفی 

۱۲۱-۰ 


خلک په چکرو پسي ووخي او له ژونده خوند 
اخلي؛ هغوی په ناستو او ولارو کي تل ددي په هخه 
کي وي چي مشنگه خبل وخت تبر كري؛ خان ته 
خوني وركري او د ژوند دغه په اصطلاح یوه ورخ 
داسي تبره كري چي د غم او خفگان په نوم پکي 
خه ونه ويني. 

دلته چی خوک دي تول د انانیت او خان پالنی به 
رنخ داسي اخته دي چی اندازه پي نه شته. یو ند 
خپل خان دومره مهم دی چی په هر گام کي چورت 
وهي او که د خپل خان په اره په شکاره خه گیه په 
نظر ورنه شي؛ نو منه که د خر په دگر کي درسره 
مزل وكري. 

د تولنی په منخ کي د تولنی په درد دردمند کسان 
دپر کم دي» دومره کم چي د نورو وگرو به تناسب 
د دوی یاد هس دی او سري ته په دي شرم ورخي 
چي د يوي لوبی تولني په داخل کی نگه د گوتو 


د کابونو ارار 


چّ وقایت الثه وقار 


همدوی د تولني رنخ ته خير دي او ددغه رنخ د 
تداوی. لپاره لاس په کار دي. 

د جسمي ناروغیو معالجین شه كوي او خدای 
تعالی دي پي شٍه لري مگر د هخوی یوه لاسته 
راورنه مادي هم ده. مطلب که هغوی په ملت 
احسان اچوي؛ نو ملت ورته خواب ورکوی شي 
چي د خپلو خدمتونو په مقابل کی مونرٍ مادیات 
درکوو او تاسو خو په مادي لحاظ پالو» مگر دلته 
خه خلک داسي هم شته چي هغوی د روحي او 
رواني ناروغیو معالجي ته کار ویلی دی» دوی که 
په تولنه كي په داکترانو مشهور نه دي هم؛ خو ولي 
داسی کار ته پی مخه کری ده چی کبدای شی د 
دغه دردمن خلک د ادب به وسله د حق غر پورته 
كوي او په خوره ژبه او خوره لهجه د هاغه معنوي 


ماتي مخه نيسي چي په توله کي تول ملتونه او په 
خانگری توگه زمونرر تولنه ورسره مخ ده» واقعي 
ادیب هماغه دی چي په داسي امکاناتو سره د 
مبارزي مزل وهي چي تر مرگ وروسته بی په اره 
دا بحئونه تر هر نحه زیات گرم وي چي ده حنگه 
وکولای شول چي په دغسي حالت کی هم دومره 
ویارني ولري؟ 

که نور له شكلي طبیعت» نرمي هوا؛ خوشی او 
پرمختگ خخه خوند اخحلی» مگر ادیب دا هر خه 
په یوه چوکات کي رابندوي او وراندي له دي چي 
خپله تري خوند واخلي» دا هر خه خپلي تولني ته 
وزانشی کریه کرنای دی ۳ 
پکی دوا پیدا شي او شاید کوم مایوسه تري د هيلي 
درس واخلي. 

د کتابونو انبار چی ادیب ورسره ملگري پالي د 
همدي په خاطر وي چي د هني له منخه د خپلي 
تولنينیاره داسي عينكي پیدا كري چي تولنه پکي 
شه زور او زبر سره وگوري او بیا د همدي کتلو په 
رنا کی د تولنی ستونزي تشخیص او حل لاري ورته 
بیان کی 

د ادب بازار هلته گرمپدای شي چی ولسي وینتابه 
په دومره درجه کي وي چی د خپلو حقيقي خادمانو 
او نمايشي خادمانو فرق وکرای شي. حقيقي 
خادمان تقدیر كري او د نمايشي خادمانو مخه 
په دومره حکمت سره ونيسي چي له مخي پي نه 
۱۳۱ 
په راتلونكي کي د نورو لپاره دا عبرت وركري چي د 
نمایش پر خای حقیقت ته لومریتوب وركري. 
زمونرر په تولنه کي د لیکوال او ادیب ژوند دومره 
تت دی چي که یو بااحساسه نظر پري پرپوخي؛ نو 
بي خنده به پري د اوسکو داسي سخا وكري چي 
کدای شي همدغه نظر به د خپل تر تولو نردي 
دوست په مرینه هم نه وي کری دلته د کتاب لیکنه 
تر نوري نری. مخو خلی زیاته ستونزمنه ده» دلته غله 


دي. د ادب غله. داسي غله چی پردی. ليکني په 
خپلو نومونو د خپل بي معنی شهرت لپاره چاپوي 
او لگیا دي د تجارت او کاروبار بهیر پي پري مخ 
په وراندی درومي, دلته لیکوال دومره خه نه لري 
چی خیل ورجنی زوند پری د عزت بورهد ی 
په برابره اندازه وپالي پاتي خو لا دا چي په خبل 
مصره کتابونه جاب کری» دلته د کتاد الم کرد 
کتاب چاپ و واره سخت دی او د کتاب له جابه 
وروسته د کتاب ویستل او په خلکو د هغي لوستنه 
رم 

زمونر ملت د درپيمي نری ملت دی؛ مونرٍ د لومری. 
نری د خلکو په مقابله كي د مبارزي چپغو وهو او 
خانونه تورزن گنو مگر زمونرر تعامل د هغی تر تولو 
وروستی. نری نه هم شکته دی. 

یو ملت چی آبادپرري د ادیب او لیکوال په قلم به 
آبادپرري او دلته چی د ادیب او لیکوال ارزنت نه 
شته؛ نو د قلم به پي حه وي؟۱ 

زک مرن ۱ 
په تاخچو کي پاتي وي» ولس يوازي دپته خوشاله 
وي چي په خو بي معنی لیکنو او فلمونو خیل 
شیرین عمر تبر كري او ادیب او لیکوال يوازي ادبي 
غلا او یا د کیفیت پر خای کمیت ته پاملرنه كوي؛ 
نو شوني نه ده چی دا ولس دي په اسانی. د بیداری. 
له نعمته برخمن شي. 

مونرٍ که د خپل ژوند په مزله کي د خپلوانو نورو 
انسانانو او حیواناتو ازار شه نه گنو؛ نو له کتابونو 
سره د شوي او لا کبدونكي هغه ظلم په طرف هم 
باید متوجه شو چي مونر پري لگیا وو/ یو. 

د کتابونو ازار داسي دی چي کوم ملت پسي شوی 
دی؛ نو نه ورخ پی نه ده لیدلي او نه يوازي دا چي د 
یوه ژوندي ملت په توگه مطرح شوي نه دي بلکي 
و او شناخدو 
درک پي هم چانه نه لکبري. ۱ 


ديع 2 


(تحریک» در فرآیند تکامل! 


سیری در ریشه‌های تاریخی حرکت جهادی در افغانستان 


«ملا عیدالته» و «یادشاه غازی»! 
ماندکار اجنش دستا ار میا برای 
پشتونستان تشکیلات «جنود ربانی» بود. سازمانی 
می‌شد. اين و تاسیس مدارس علوم دینی در سراسر 
افغانستان» درود‌زایی جنبش را فزونی بخشیده و 
پرورش نیروهایی برای رهبری نهضت از میان خود 
جهاد از دیگر آثار فعالیت‌های فارغ‌التحصیلان 
دیوبند در سرزمین افغانستان بود؛ فرهنگی که برای 
جهاد و مبارزه علیه اشغال زمان و مکان نمی‌شناسد 
و مرزهای سیاسی ترسیم‌شده ام کذارد. 
در کرازشی تاریخی آمده است که؛ عبدالرزاق 
مدیر (مدرسه علوم دینی سلطنتی کابل» و شاگرد 
قدیمی مدرسه دیوبند در سال ۸ کوشیده 
بود به عملیاتی ضد بریتانیایی در مرز دست زنده 
ولی امیر حبیب‌الله از اقدامات او جلوگیری کرده 
بود. در تحولی دیگر مولوی عبدالحی از اولین 
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جریان «قیام باسماچی» علیه اشغالگری روس‌ها 
در اسیای میانه به «انور پاشا» افسر ارتش عثمانی 
می‌پیوندد و بدین گونه است که دعوت به جهاد 
به‌صورت اصلی پایدار در تجدید حیات اسلامی در 
منطقه درمی‌آید. 

جهاد علیه دشمن اشغالگر خارجی و یا کافر حربی 
که در مقابل مسلمین می‌ایستد و کمر به نابودی 
اسلام سته اسشت و دغوت به آن» شاده اشت و 
اسان سامعه اسادمنا آما مبارز۵یا 
مسلمان عامل تفکر غیراسلامی و مخالف شریعت 
و اقناع جامعه به همراهی با این مبارزه» کاری است 
سخت صعب! و راهی است بس ناهموار! به همین 
دلیل یکی از مهمترین دستور کارهای استعمارگران 
در مستعمرات و به‌ویژه جوامع اسلامی انتقال 
فرهنگ و باورهای غربی و تغییر فرهنگ و باورهای 
مردم تحت استعمار به واسطه مسلمانان عامل 
تفکر و انديشه غربی در جهت استمرار بهره‌کشی‌ها 
بود. این پروژه در کشورهای مختلف به روش‌های 
را کته مي شد.. 

یکی از این روش‌ها اعمال تغییر از بالا و اصطلاحا 


اصلاح و متمدن‌سازی جامعه به زور سرنیزه بود. 
این پروژه به صورت تقریبا هم‌زمان در ترکیه توسط 
«مصطفی کمال پاشا». در ایران با محوریت «رضا 
شاه پهلوی» و در افغانستان به وسیله «امان‌الله 
شاه» اجرایی شد. در افغانستان امان‌الله شاه 
۱۳۳۷۰۱۵ ی از بار کشت ار ی ار 
متاثر از رونق و پیشرفت جوامع غربی» و بدون 
ملاحظه جامعه اسلامی و سنتی افغانستان دست 
به اقداماتی زد که موجب واکس امه ۳ 
افغانستان گردید. مهمترین بخش این اصلاحات 
تصویب و اجرای «فانون جزا» بود؛ قانونی که از 
روی قوانین کشورهای اروپایی رونویسی شده بود 
و قرار بود جایگزین قانون شریعت شود. ناگفته 
پیداست که این اقدام خوشایند جامعه مسلمان و 
بایند سشت‌های اسلامی افعاستان و ت عل ای 
مسلمان نبود. اما مخالفت با شاه مسلمان و تقابل 
با او هم آسان نبود» به‌ویژه که او در برابر ارتش 
استعماری انگلیس جنگیده بود و مفتخر به لقب 
«غازی» بود. 

این‌بار کسی که در مقابل «پادشاه غازی» قد 
علم کرد» یک روحانی کم نام و نشان اما مومن؛ 
پرشور و شجاع بود که در تاریخ به «ملای لنگ» 
مشهور است. «ملا عبدالله گردیزی» مشهور به 
«ملای لنگ». مظلوم‌ترین و در عین حال درخور 
احترام‌ترین رهبر جهادی در سرتاسر تاریخ مبارزات 
تحریک اسلامی در افغانستان است. بین مورخین 
در انتساب او به «گردیز» و «خحوست» اختلاف 
است. «ملا عبدالله» در بدترین شرایط ممکن و در 
حالی که بیشتر علمای مشهور در مقابل اقدامات 
ضداسلامی پادشاه روز سکوت گرفته بودند وارد 
میدانی سخت و دشوار شد. او همراه با دوست 
و همرزم خود «ملا عبدالرشید در برابر پروژه 
اصلاحات غربگرایانه «امان‌الله خان» ایستادند. 
آنان اقدامات شاه را مغایر با شریعت می‌دانستند و 
په‌طور مشخص خواستار لغو «قانون جزا؛ بودند. 


امان‌الله خان از چندی پیش از آن به دلیل مواضع 
غربگرایانه‌اش مورد انتقاد علما و توده‌های مذهبی 
قرار داشت. بنابراین در وهله اول و در اسفند 
۲ ش صملا عبدالله» به اتفاق «ملا عبدالرشید» 
طی یادداشتی به «امان‌الله خان» از او خواستند تا 
بعضی مواد قانونی جزای عمومی را که مخالف 
شریعت می‌دانستند تعدیل کند. شاه با اظهار این 
مطلب که قانون مذکور قبلا به تصویب علما رسیده 
از هرگونه تجدیدنظر در آن خودداری ورزید. از 
این‌رو «ملا عبدالله» و «ملا عبدالرشید در ایالت 
پکتیا قیام کردند. شاه امان‌الله» به (محمد نادرخان» 


وزیر حرب دستور مقابله با شورش را داد» اما او از 
تقابل با آنان خودداری کرد. شاه» «محمدولی‌خان» 
را با ماموریت سرکوب فیام به وزارت حرب 
مایت اه دای جید ب اعلس 
و خط گرفتن رهبران حرکت از خارج نقش عمده‌ای 
در تضعیف آن داشت. پس از کش‌وقوس‌هایی که 
جای پرداختن به آن در اين اندک نیست قیام به 


شکست انجامید و «ملا عبدالله» به همراه 7۰ نفر 
از همراهان اصلی جنبش در کابل تیرباران شد. 
قیام «ملا عبدالله» نقطه عطفی در تاریخ حرکت 
جهادی در افغانستان است. شهادت او و 
همراهانش پایه‌های حکومت «امان‌الله» را سست 
کرده بود. «حبیب‌الله کلکانی» مشهور به (بچه 
سقو) با حمایت ضمنی علما «امان‌الله» را از قدرت 
ساقط کرد. اما حکومت او هم دیری نپایید و توسط 
(محمدنادر خان» برچیده شد. در دوران سلطنت 
او و پسرش «محمدظاهر شاه» روابط با علما نسبتا 
حسنه و توام با احترام بود. 


«تحریک». چالش‌های دوره جهاد یه روایت 
الیور روا و پس از آن! 

با جلوس محمدنادر خان بر اریکه قدرت در 

سال ۱۹۲۹ بنیادگرایی اسلامی از مقوله دولت 

ناپدید می‌شود و فقط نزد علما به حیات خود ادامه 


می‌دهد. شاه جدید پیش از این وفاداری خود به 
اسلام و پایبندی به قوانین شریعت را به اثبات 
رسانده بود. او با گذشتن از پست وزارت حرب از 
رویارویی و تقابل با جنبش «ملا عبدالله گردیزی» 
و سرکوب نهضت او ابا ورزیده بود. «توافق قبایل 
و به‌رسمیت شناخته‌شدن از سوی علما دو منبعی 
هستند که به مقام سلطنت مشروعیت می‌بخشند) 
علیا و بان قبایل در سال ۱۹۲۹ موجب سقوط 
شاه امان‌الله و روی کار آمدن نادرشاه شدند. او هم 
در سال ۱۹۳۲ با تشکیل «جماعت‌العلماء» این 
گروه را به‌صورت نهادی قانونی درمی‌آورد که وظیفه 
آن مطابقت قوانین با شریعت اسلامی بود. البته نظر 
جماعت فقط جنبه مشورتی داشت. با این وجود 
روابط علما با شاه جدید صورتی دوستانه می‌یابد. 
پس از او هم پسرش «محمدظاهر شاه» با در پیش 
گرفتن سیاستی متعادل» توانست التهابات جامعه را 
به طرز چشمگیری کاهش دهد اما با ورود دو نیروی 
قح به صته سام اف تا ۱ تعادل 
به هم ریخت. نخست: ستیزه‌جویان چپ وابسته 
به شوروی در قالب «حزب دموکراتیک خلق» و 
اسلامیست-های متاثر از تفکرات «اخوان‌المسلمین 
مصر» در قالب «سازمان جوانان مسلمان». 

همه دوران اخیر سلطنت «محمدظاهر شاه» به تقابل 
این دو کروه کذشت درا که اسلامیست‌ها در 
برابر (محمد داود» شمشیر از رو بسته و او را به باد 
انتقاد اب مارکسیست‌ها به او نزدیک شده و 
از کودتای آرام او علیه «محمدظاهر شاه» حمایت 
می‌کنند. کودتای «محمد داود» در سال ۳ م 
با حمایت «حزب دموکراتیک خلق افغانستان»ه 
شاخه پرچم انجام می‌شود. داوود از هر نظر با 
اسلامیست‌ها مخالف است: او یک ملی‌گرای 
پشتون و فردی غیرمذهبی است که به کمونیست‌ها 
تکیه می‌کند. 

اسلامیست‌ها که بیشتر متاثر از افکار تجددطلبانه 
(اخوان‌المسملین » مصر هستند» در اثر فعالیت‌های 


فارغ-التحصیلان الازهر در افغانستان پا می‌گيرند. 
نیازی» ربانی» مجددی و سیاف. که سه نفر اولین 
فارغ التحصیل الازهر و چهارمی سابقه تحصیل در 
الازهر و دانشگاه مدینه را در کارنامه دارد» ازجمله 
فعال‌ترین اخوانی‌ها هستند. جامعه هدف این گروه 
تدحو نان دانشگاه‌ها هستند. داتشیجویان 
اسلامیست در «سازمان جوانان مسلمان» گردهم 
می‌ایند. از مشخصات بارز اسلامیست‌ها تقابل 
با علمای دیویندی است» اما علی‌رغم این 
رویارویی‌ها» علما در موقع لزوم به همکاری با 
آنان می‌پردازند. در پنجشیر سفلی جوانان شبکه 
تماس با واسطه علما و ازجمله «مولانا معراج‌الدین 
آستانه‌ای» که در دیوبند تحصیل کرده بود تشکیل 
دادند و در جریان قیام مردم هرات و سقوط این شهر 
به دست مجاهدین ارتباط میان هواداران جمعیت 
اسلامی به‌عنوان پرنفوذترین حزب در شمال غرب 
کشور و مولوی‌هایی که شب قبل از آغاز قیام در 
مساجد سخنرانی کرده بودند برقرار شده بود. 

علمای دیوبندی فعال در مقاومت اسلامی در قالب 
«حرکت انقلاب اسلامی» افغانستان و تحت زعامت 
«مولوی محمدنبی محمدی» نماینده مجلس 
در نظام پادشاهی گرد هم آمده بودند. در سال 
۰ از نظر وسعت حوزه نفوذ و تعداد اعضا و 
کانون‌های هوادار اولین حزب بدون هیچ تردیدی 
«حرکت انقلاب اسلامی» است. زیرا شبکه‌ای که از 
آن حمایت می‌کند شبکه مولوی‌های مدارس دینی 
غیردولتی است که تمام مملکت را زیر پوشش خود 
دارند. این حزب که طرفدار بازگشت به اجرای دقیق 
شریعت اسلامی است. بدون آنکه خواهان برقراری 


جمهوری اشلامی باشد» هم با اسلامیست‌ها (که از 
ماه دولت دست‌ی دار تستند) مخالف اسنت و هم 
اد هی ها از سا ۱۹۸۱ 
ال تسه‌های مس «حرخت! در 
سفن مرات» فاریاب» فراه و ایادشیین به 
جمعیت می‌پیوندند. غیرپشتون‌ها از اینکه مدیریت 


پیشاور «حرکت» به وابستگان پشتون خود در تقسیم 
اسلحه نظر مساعدتری دارد دلگيرند. با وجود اینکه 
در سال اول جنگ نفوذ «حرکت انقلاب اسلامی» در 
شمال بسیار زیاد بوده» سه سال بعد از شروع جنگ 
شمال فارس‌زبان يا ترک‌زبان قلمرو اسلامیستها و 
به صورت مشخص اجمعیت اسلامی» می‌شود. 

- نکته دیگر که در ریزش اعضای حزب موثر بود 
اینکه؛ «حرکت» حزبی‌ست فاقد استخوان‌بندی 
محکم که تنها از اجتماع محلی گرد یک مولوی 
فاقد تجربه سیاسی شکل گرفته است. ببراین 
نیروهایی نفوذی به آن می‌پیوندند و به نام حزب 
مرتکب خیانت می‌شوند. در اين دوره انتخاب 
حزب توسط فرماندهان محلی به شیوه‌ای بسیار 
ابتدایی صورت می‌گرفت. یک فرمانده محلی به آن 
حزبی می‌پیوندد که عملا با دادن سلاح به یاری آنها 
می‌اید. «حرکت انقلاب اسلامی» نسبت به احزاب 
اسلامیست متاثر از تفکر اخوانی توفیق کمتری در 
جذب کمک‌های عربستان و دیگر کشورهای عربی 
دارد. بنابراین بسیاری از فرماندهان محلی حرکت به 
دیگر احزاب می‌پیوندند» زیرا به این طریق آسان-تر 
به اسلحه دست می‌پابند. 

(الیور روآ» (پژوهشگر فرانسوی و نویسنده کتاب 
ارزشمند «افغانستان» اسلام و نوگرایی سیاسی». او 
برای نوشتن این کتات علاوه بر اسفاده از اسناد 
مکتوب. چهار سفر به افغانستان داشته و به صورت 
میدانی در مورد جهاد و نهضت مقاومت افغان 
تحقیق کرده است. مستند اطلاعات این نوشته در 
مورد نهضت مقاومت افغان» کتاب اوست.) پس 
از سال‌ها تحقیق و تفحص در اوضاع سیاسی 
فرهنگی» اجتماعی و اقتصادی افغانستان معاصر و 
به‌ویژه دوران نهضت مقاومت. نظریه قابل تعمقی 
ارائه می‌کند؛ «آنچه مکتب دیوبند از خود به ارث 
می‌نهد در حقیقت راهگشای اسلام افغانستان 
است و تنها از سوی غیرمذهبیون» اسلامیست‌ها 
و وهابیون مورد اعتراض قرار می‌گیرد.» (روآ» 


۸۹ ۸۳) 
اشاره‌ای 5 اند کم بر این نکته که رهبران تحریک 
در این دوران با چه وضعیت بغرنجی مواجه بودند! 
آنان در مقابل هر سه گروه مذکور سیاست مدارا را 
در پیش گرفتند و «حرکت انقلاب اسلامی» به عنوان 
می‌کرد کمترین درگیری را با احزاب منت 
و ملی‌گرا در طول دوران جهاد و بعد از آن داشت. 
به همین دلیل پس از خروج ارتش سرخ و سقوط 
دوات یت شانده آن هیچ درگیری بین «حرکت» 
و دیکر احزاب گزارش نشده است. دا 
اسلامیست‌های اخوانی درگیر یک جنگ بی‌پایان 
و ویرانگر با یکدیگر شده بودند. اکثر دیوبندی‌های 

عضو «حرکت» به مدارس و مساجد بازگشتند. 

اهمیت حزب حرکت انقلاب اسلامی» در این است 
که اکثریت کادر رهبری (تحریک طالبان» در دوران 
جهاد علیه ارتش سرخ شوروی تحت لوای این حزب 
گرد آمده بودند. «حرکةالعلماء» و «حرکةالطلباء» 
دو شاخه اصلی و دو بال موثر (حرکت» در دوران 
جهاد و مقاومت بودند. همانگونه که گفته شد؛ 
علما و طالبان علوم دینی هوشمندانه و بر اساس 
باور و اعتقاد در فتنهٌ درگیری‌ها و خونریزی‌هایی 
که پس از جهاد بین مجاهدین درگرفت وارد نشدند؛ 


این استراتژی درست بر محبوبیت آنان در میان مردم 
افزود. 

در نهایت یکی از مجاهدین سابق «حرکهة‌الطلباء» به 
نام (ملا محمدعمر! برای پایان‌بخشیدن به اوضاع 
به شدت نابسامان کشور وارد میدان شد. به‌زودی 


وب بوتن 2 تدیمی و همراهی 
برخی مجاهدین سابق و استقبال مردم کار «تحریک 
طالبان» قوام یافت و نامی جدید وارد تاریخ پرفراز و 
نشیب افغانستان شد. آنچه در این مجال اندک گفته 
شد. بازخوانی گذرا و مختصر ریشه‌های تاریخی 
یک مبارزه مستمر بود. 

پایان 


1 3 ۳ 


5 مجیب الرحمن آخندزاده 


تأکید بر حسن سیرت و سلوک؛ 
مجاهدین محترم شما از یک‌سو شاگردان 
مکتب اسلام و جهاد و پاسداران ارزش‌های 
اسامی هستید واز سل تحت ظارت 
دوربین‌های سیال‌ها و رقیب‌های داخلی و 
خارجی فراردارید لطتا رت رسلوک 
شما باید موجب گرایش مردم و محبوبیست 
شما شود چون نیک‌نامی شما موجب 
نیک‌نام اسلام و جهاد است و نفرت از شما 
موجب نفرت از اسلام و جهاد قرارمی گیرد و از 
طرف دیگر قلم دشمنان مصروف منفی‌بافی 
انکشتشان م صر وگ اد سگم است: 


۲- اجتناب از خیانت در غنانم و بیت المال؛ 
مجاهدین مخلص و سربکف! 

شما در استانه ما رت ی فقرار 
دارید که او انتقال از فضای مشقت به فضای 


باشید و در مورد غنائم و بیت‌المال نهاینت 
پاک‌نفس و پاک دست باشید. هرگز از غنائم 
و بیت‌المال که حق عامه است سوءاستفاده 
و استفاده‌های شسخصی ننمایید حتی اگکر 
و بیت‌الم ال از یک‌سو گناه بزرگ و ثواب 
جهاد را ناببود می‌گرداند و از سوی دیگر 
شد. نگاه به آیه ۱۵۲ سوره آل‌عمران انفال 
۷ ححج ۰۳۸ یوسف ۹ 


۳- به نماز و عیادات دینی نهایت پایبند با شید؛ 
مجاهدین دلیر و باشهامت! 
جهاد وسیله‌ی برپایی دین اسلام و تطبیق 


ای ریش و جامعه است درهر 


حالت و همه‌جاوصیت رسول‌الله صلی الله 
پاییندی به نماز و عبادات بوده است. ۳ 
خحود شما رعایت نماز و عبادات را نداشتید» 


می‌کنند. ن: سوره حج كِ 


۶- از امراء و بزرگانتان اطاعت داشته 
با شید. 

مجاهدین نهایت عزیز! 

اطاعت از امراء و بزرگان از یک‌سو والجب 
دینی در اسلام است و از سوی دیگر نافرمانی 
حکمران ان موب شکس راما ۳ 
جهاد مجاهدین خواهد شد. درس مهم و 
سرنوشت‌ساز برای همه از سیرت رسول‌الله 
صلی الله علیه وسلم است که در غزوه 
احد مجاهدین یک امر قائد و رهبر جهاد 
جناب رسول‌الله صلی الله علیه وسلم را 
در مورد استقامت در جبل رماة ترک کردند 
سبب شکست بزرگ و شهید شدن ۷۰ تن از 
اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم گردید. 
ن: آل‌عمران 9 


0- سنت تدریج در امر اصلاح جامعه را در 
پاسدران مکتب اسلام! 
پیشتاسنتال ات ک اسعا ید ۱ 
سرزمین به‌وسیله بیش از 49۰ رسانه و 
مطبوعات در تلاش افساد عقیده و احخلاق و 
آداب جامعه ما بودند» شما در اصلاح امراض 


جامعه از تدریج و تدبیر و روش‌های حکیمانه 
اتیتتفاده کل کر هم‌زمان بخواهید همه 
خواست‌های اسلام و جهاد را تطبیق نمایید» 
مردم ثقل و سنگین ویک نوع سختی را 
اجسالنم کت را اه ۳۱۰ 
لا سا هت ۰۱۲۸۸ 


1- اولویت‌بندی را در تطبیق احکامات دین و 
شریعت مراعات نمایید؛ 


مجاهدین ح جو و حق پذیر! 

در امر تنفیذ اسلام و شریعت. دستور 
رسول‌الله ص به رعایت اولویت‌بندی است 
که تحست باب از اما ه و 
عبادات و فرایض. بعدازان واجبات و سنن و 
در هی از متکرات نخست از منکر ام گر رگ 
سپس به مادون آن باید اولویت‌بندی مراعات 
شود. ن: مسند احمد ۱۹۹۵ حدیث معاذ بن 


جبل. 


۷- در بخش توظیف و استخدام در 
مأموریت‌ها. معیار رسول‌الته صلی الته علیه 
وسلم و خلفای راشدین را در نظر بگیرید؛ 
شاک ای رایر فطاکف رم 9 
مقرر می‌کنید باید مطابق معیار رسول‌الله 
صلی الله علیه وسلم و خلفای راشدین که 
ایشان بر محور شایستگی و تقواو داشتن 
استعداد توظیف می‌نمودند» هرکه بیش‌نتر 
قران شناس و دان‌او باتقواتر می‌بود همان 
را توظیف می‌نمودند حتی اگر غلام همم 

می‌بود. 


۸- باکمال تواضع و فروتنی وارد شهرها و 
اماکن مفتوحه شوید؛ 

مجاهدین نها ای 2۵۰ 

از کبر و غرور و خودبرتربینی جلداً اجتناب 

پسن بای و 9 :ما به الله نسبت 

نصیب گرداند و هرگز مخرور نشویم که ما 


فتح کردیم و مافاتح هستیم. ن: سوره نساء 
٩‏ انفال ۱۷ 


-٩‏ رعایت اخلاق مردم‌داری؛ 

موی را 

شما خود را همواره در مقام خادمان و طبیبان 
جامعه و عصای دست مستضعمان قرار 
دهید نه آمران و حاکمان و زبردستان» مردم 
افغانستان همواره در طی قرن‌های اخیر تخته 
مشق ظلم و شکنجه و تحت فشارهای حکام 
مستبد و جابر قرار داشته مردم بهایت درد 
یت شب ده و مقلوم‌اند پس قابال 
ترحم و شفقت و دستگیری‌اند باید در برابر 
مردم و رعیت نرم‌نخوی نرم گوی. مهربان» 
گزشت پیشه باشیم و با ایشان همواره در 
مشوره باشیم. ن: آل‌عمران ۰۱۵۹ 


۰- اجتناب از سوءاستفاده از سلاج؛ 
مجاهدین باعزت و شرافتمند! 
سلاح که شما بدوش دارید» اس رت و 


کلید جنت هم است و کلید جهنم همم 
ناموس» عقل و دین مردم است و باید توسط 
ماپاسداری و حفظ شود. 


همه ارزش‌های مادی و معنوی جامعه امانت 
بزرگ در ذمه شما است. ملت در عالم 
اسباب به اعتماد شما زندگی و کاروبار 
خحواب آرام می‌کند» پس محتاط باشید که از 
ات سلاح سوءاستفاده نشود و باعث ایجاد 
ترس و رعب هم‌وطنان ماو تهدید. توبیسخ 
و توهین افراد جامعه نشود. اگر این سلاح 
باعث آزار و اذیست مسلمان و تهدید جان و 
مال مردم قرار گرفت. در حقیقت کلید ورودی 
مابه آتش جهنم می‌گردد» به آن عده افراد 
که فاقد تعلیمات اسلامی و نظامی است باید 
سلاح داده نشود وگرنه تجربه تلخ ناکامی 


دوره ۸ثور تکرار خواهد شد. ن: سوره بروج 
۲ مس احمد ۶۱۳ مسند احمد ۷۶۹۲ 


سنن ابوداود ۵۰۰. 


۱- اجتناب از حرص قدرت و موقف. 

مجاهدین نهایت قدرمند! 

جهاد یک فریضه الهعی و مختصرترین راه 
به‌سوی بهشت است اما زمانی ما مستحق 
مقام والای جهاد مجاهد می‌شویم که 
اخلاص داشته باشیم و همدف ما رضای الله و 
اقامه نظام اسلامی باشد» پس شما انتظار و 
حرص منصب و مقام را نداشته باشید؛ چون 
منصب و مقام در اسلام امتیاز و حقوق نیست 
وب کلف راماتت بررگ است 
نیاو اگر تیار 
باشد که بر سر کرسی و قدرت نزاع کنیم و 
یکدیگر را نپذیریم و از یکدیگر اطاعت نکنیم؛ 
هم باعث نابودی ثواب جهاد ماو باعث 
ناکامی و بی‌نتیجه ماندن جهاد مامی‌شود 
و ماسرنوشت سیاسیون کشور را که در جنگ 
قدرت صدها هزار مسلمان را بین هم به قتل 
رساندند و سرانجام دین و دنیای خود و ملت 
را تباه ساختند دچار همان سرنوشت خواهیم 
سل 


۲- در مناطق مفتوحه بکوشید دروازه هر 

نوع تبعیضات و تعصبات را بسته کنید؛ 
مجاهدین ارجمند! 
همه افراد جامعه افغانستان مریض‌اند؛ 
امراض تعصبات قومی تنظیمی» زبانی و... 
شما مسئول هستید تا دامن هرگونه تبعیض 
و اختلاف را برچیده و بالای آن خط بطلان 
بکشید و هرگز برای خود و دیگران فرصت و 
اجازه ندهید که دوباره زخم‌های ناجور ایین 
بر را تازه کنند و قوغ‌های آتش داخل 


اصالت به روابط ایمانی و اسلامی جهاد یک فریضه الهی و مختصرترین راه 
دهید و هرگونه مرزهای تبعیض و 


2 به بهشت است اما زمانی ما مستحق 
تفرقه را بشکنانید. ۵: ال‌عمران ۲۰۲ ت سب 


مقام والای جهاد مجاهد می‌شویم که 


۳- این‌چنین دروازه تعصبات اخلاص داشته باشیم و هدف ما رضای اللّه 


مذهبی را هم مسدود نمایید؛ 
مجاهدین راه حق و آزادی! 

ما همه مکلف هستیم تادردهای 
جامعه را نخست تشخیص نموده و سپس 
در درمان آن از راه معقول و منطقی تلاش 
کنیم در نیمه فرن اخیر» مرض تعصب ات 
مذهبی سبب سقوط علماء این سرزمین از 
موقف‌های سیاسی» اجتماعی و دینی گردید 
و مجال فعالیت را برای رقیبان دین و علم 
بیشتر مساعد ساخت و امروز همه تاریکی 
جامعه مانتیجه اختلافات فروعی و جزشی 
علماء کشوراست. بهتراست به این مرض 
نقطه پایان گذاشته شود و همه علماء کشور 
تحت سمل اه است والماعه نکم رر 
و و 

۶- به فریضه وحدت اتفاق. دیگریذیری و 

احترام متقابل متعهد باشید؛ 

مجاهدین سنگر حق! 

همان‌گونه که در اسلام نماز» روزه» جهاد 
فرض است. تن به‌اتفاق» وحدت و 
یکپارچگی و کنار زدن کین تعصبات و 
تفرقه‌ها نیز فرض قطعی قرآنی می‌باشد» به 
گواهی تاریخ همه شکست‌ها و تباهی‌ها که 


در میان امت و 1 داده است محصول 


تفرقه و اختلاف آنان بوده است و همه احوال 
و اوضاع کنونی جهان اسلام گواه زنده اص 
هرفر نی مصاحب برر ی و وش ۱ ۲ 


و اقامه نظام اسلامی باشد. 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هد ۵ ۵ ۵ 
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اختلاف سیاسیون کشور بعد از پیروزی جهاد 
که من به کفر بدیری آنان ۵ :۱۳۳ 
درست ع رت نست؟ ن: ال‌عم ۱ 


۰ 


۲ 


سس‌وره 1 ۷/۸ 


۵- در استخاده از اموال غنیمت و بیت‌المال 
کمال امانتداری و احتیا ط کاری داشته با شید؛ 
مجاهدین عزیز! 

آنچه از وسایط نقلیه» تأسیسات دولتی» اشیاء 
مق ول و ۱ هدر اس ار شماب ‏ 
جزی از بیت‌المال و حقوق عامه وامانت 
پرر ۱ ۱ 3 هش ماواجسب ار ۲ 
در اس ضاده ان کا ری و ایهاد‌داری و 
احتیاطکاری را در نظر بگیرید» چون خیانت 
در تالم ال و تفه موجسب ناکام 
در دیس ود ۳ کتردد: ن: آلعه ان 
۱ معجم الاوسط رقم ۸۱۰۸ 


1 مراضت هد انم و اموال عامه و 
بیت‌المال؛ 

تلاش نخست بکوشید تاغنائم را موجودگیری 

و حساب گیری و ثبت دیوان غنائم نمایید و 

اجازه ندهید تاافراد و اشخاص فرصت‌جو و 

موقعم طلب از موقف شما سوءاستفاده نموده 


ور هل کرش و کنار بن ال ارنطر کمیستیرق 
ریا ال ات تماید وباعکت دنام 


مجاهدین کل دد: 


۷- مراقب حرکات و سلوک افراد جدید 
الشمول باشید؛ 


افراد که به مجاهدین می‌پیوندند همه این‌ها 


خدایی و ایمانی نیستند» در بعض احوال افراد 
غر ضآل ود بناء بر عقده‌ها و عداوت‌های ذات 
زاس ۶ صفوف شماراه بدا می‌کند که 
درنتیجه آنان در انتظار فرصت انتقام و برآوردن 


اغراض شخصی خود می‌باشند و بناء بر 
تجارب کلف مجاهدین امارت اسلامی از 
ایین بابت نهایت صدمه دیده و سبب بدنامی 
مجاهدین نیز گردیده است. 


۸- فعال‌سازی رسانه‌های محلی؛ 
اه مت ی ۱ ود 
مجاهدین. اهداف و مقاصد جهاد و برنامه‌های 
امارت اسلامی را به ملت توضیح دهیم لازم 
است هرچه عاجل در مناطق مفتوحه و مراکز 
ولایات از رسانه‌های دولتی و خصوصی 
استفاده استتماری و فده به‌موفم نماییسم 
و هرچه عاجل‌تر رسانه‌ها فنعال گردد و 
برای علماء جید روزانه برنامه داده شود 
برداشت‌های غلط که ملت از مجاهدین 
دارند و تصاویر نامناسب که درنتیجه توطئه 
دو دهه دشمن در اذهان ملت باقی‌مانده 
است.» شستشو و پاک گردد و مجاهدین 
امارت اسلامی بتوانند سریع‌تر در اذهان و دل 
مات مسو تک 

- در مناطق مفتوحه با سجده. تسبیج. 
تحمید و استغخار وارد شوید؛ 


رای ماایتن اسنست 
که در زمان فتح و پیروزی و امدن نصرت و 
مدد خداوند. باید به تسبیح و حمد و شکر 
و استغفار بپردازیم» نه به مستی و فیربازی و 
عکس گیرهای بی‌مورد؛ دا جاء تَصرّ اه 


والح [۱۱۰:۱] 

هنگامیکه یاری خدا و پیروزی فرارسد؛ 

تا ون فی‌دیتن الله افواجا 
[۱۱۰:۲] 


ی رد۳ ره ووه وارد دیسن خحدا 


پروردگارت را تسبیح و حمد کن و از او آمرزش 
بخواه که او بسیار توبه‌پذیر است! 
ورسول‌الله صلی الله علیه وسلم درهن‌گام 
فتح مکه مکرمه درحالت سجده و شکرگزاری 
و اشک باری وارد مکه مکرمه شدند. 


۰- ازعلماء جید مناطق و محلات مفتوحه 
استفاده نمایید؛ 
مجاهدین عزیز! 
علماء چراغان دین و وارئان ای اء و ولجب 
علماء آن مناطق به کمال قدردانی و احترام 
جلذب شوند و در بخش تعلیم و تربسه و 
دعوت و ارشاد توف نموده و از آنان در 


۰ مه 


تحعق امداف و برنامه خویش استفاده توالن اه 


ی لا کار گم 0 ِ 
ربنا تقبل منا نك آنت السمیع العلیم 
: ی ۶ س# 


ان را م۱۳ 


پر#امتی که دای دنیا ما بشناسد نیاز بشناعت 
چهارتا اوباش نداریم اين را تمام دنیا بداند که ما در 
طی بیست سال دفاع از مقدسات و شعائر اسلام به 
جهانیان ثابت کردیم که ملّت افغانستان ملت مجاهد 
و غیور که در مقابل هیچ قلدر سرخم نکرده و حم 
نخواهد کرد ملتی مظلوم و ستمدیده افغانستان در 
طی این بیست سال بسیار رنج کشیده است. شما 
تاریخ کدام ملت را سراغ دارید که اين گونه در مقابل 
امواج خصومت‌ها ثابت قدم مانده باشد و در عین 
مظلومیت. باکمال قدرت پایداری کند و خود را از 
معرکه مشکلات و سختی‌ها برهاند. 

نمی‌دانم این‌هایی که ادعای حقوق بشر دارنده 
به چه دلیل ما را به رسمیت نمی‌شناسند ملت 
افغانستان نه تجاوز کرده و نه حقوق ملت‌ها را 
پایمال کرده. ملّت افغان مظلومانه و با کم‌ترین 
تجهیزات دفاعی. از کیان و نظام اسلامی خود در 
مقابل تجاوز نابرابر دشمن دفاع کرد و اين بیست 
سال یادآور مظلومیت‌ها و معصومیت‌های ملت 
افغان است 

اگر جهان از اسلام ترس دارد 

اسلام دین صلح و دوستی است در انديشه اسلامی 
بخک اضالت بدارد و دعرت ۸ صلح و ار 
هریت اضلی دین است, العه اک کب ۱ د ۱ 
اقدام به تجاوز کند» وظیفه همه مسلمانان این است 


یگ دولوی حیات الثه موحد غوری 

که برای دفع تجاوز قیام کنند «ما مسلمان‌ها به طبع 
اسلام با جنگ همیشه مخالفیم و میل داریم که بین 
همه کشورها آرامش و صلح باشد؛ لکن اگر جنگ 
را بر ما تحمیل کنند. تمام ملتمان جنگجو و عاشق 
شهادت است» 

افغانستان سرزمین دلیران است اگر شما از تاریخ 
افغانستان آگاه باشید در انديشه بنده حیات الله 
موحد و در اندیشه همه ملت ما اشغال حتی یک 
وجب ار اک و سای غیرقیا سمل 
است. «امروز» روزی است که ملت ما باید دست 
در دست هم بدهند و نگذارند که دشمن برنامه‌های 
خود را عملی کند و تقاضای بنده از تمام اعم از 
مسئولین امارت اسلامی و غیر مسئولین این است 
که خب ریاست و حب وظیفه را از دل‌های خود 
دور کنند و در هر رتبه که هستند هدفشان پیشبرد 
دین الله جل جلاله باشد و کشتی شکسته این ملت 
را به سر منزل مقصود برسانند و بر همه مشکلات 
کشور رسیدگی کنند و بالخصوص سپاه و ارتش 
نجیب و در 9۳ اففانستان را گستزش 
بدهند و به دشمنان بفهمانند که دشمنی با ملت 
افغان محال است اگر بخواهند با ما دشمنی کنند 
باید بدانند که با مردمی سلحشور و جنگجو مواجه 
خواهند شد که وجب‌به‌وجب از میهن و شهرشان 
دفاع می‌کنند» 


رید زد رد یوضر مد 


سل و سح صرلی مس روم 
تیش وال ونر 
کته رتست ها لو را یش بر 
سار ول مر بت گم راون تال را صرام لح 2 
دود رم شد لش 


رل رل امش شد وشن سرا عاد بر درژورر و رت 
جوم جک ضضو زگره نو سر ید 
ام رس وا داش تِ سا نا ون کر 
ی 1 
ام دم سار ليم وحن ود وش هک مرو ۹ 
۰ _ 
مرف 1 دراب اه 


0 تال و یا را ود یا رمفواه رکرر. میرک موم مرو 
قومی مر( بر فرخوع الم پیرو زگررانر» مف رک نب مآترم مد مالهعلیم 
و 1 حِِ__ را دم غزوه بمر و اهزاسب ب مکفام قردترپیرو زگررانره 
ص ع ود ۱ تور 
پییرو زگررانم و امروز در ریرار سرنوگکماز فور با نیروهامس 
معماوز از سم(اسم میا وکفام و منافقاع مروسم‌رو سور کات 
نوک سا زرا م مگذ راني مکم نتم #9 یرو ز مشک م اسلا 
و اهل گناسکه» و بم هم رنیا اعلام مرکني کم ان قأاللهستم 
نم رکنم و نم سیم و ان شأالهثاببک مرکنيم تا ۱ 
مننیع (پیرو ز میب شهارت) رسیم . 
ررفواسک ها از غما ت 2 ها را از رعامفیرتان فرامو تم 
0 الب علی آمره ون کر لاس لا یْلمُونَ) (ان 

۱ ملق غلب لک وا بلقت نی بتکمشن 

بعیم) 

امیرالممنین ملا محمد عمر رحمه الّه 


۷ 
۳ 


مدت‌ها بود که در سرم فکر سفر به شهرهای کلان 
سرزمین زیبای افغانستان را می‌پروراندم؛ سرزمینی 
که هر قطعه‌اش همانند الماسی ناب بر تارک تاریخ 
اسلام درخشیده است؛ کشوری که مهد حکومت‌ها 
و تمدن‌های اسلامی بيشه رزمندگان بیگانه‌ستیز 
خاک پاک اولیا و مرکز علم و دانش بوده است و 
مردمانش در طول تاریخ به‌خاطر اسلام و شریعت 


ناب محمدی» قربانی‌ها داده‌اند و در رویارویی 
با متجاوزان و زورگویان» حماسه‌ها از خود بجا 
اند 

هنگامی که امیر بیان؛ امیر شکیب ارسلان در کتاب 
معروفش ( لماذا تأخر المسلمون وتقدم غیرهم) 
از تاریخ افغانستان می‌نگارده شکوه و عظمت این 
کشور او را تحت تاثیر قرار می‌دهد و لگام قلم را 
رها می‌کند و می‌نویسد: « قسم به خدا! اگر در تمام 
دنبا نبضی بخاطر اسلام نتبد» تپشش را در میان 
ساکنان کوه‌های هندوکش خواهید شنید». 

ار اراده‌ام چنین بود؛ اما بخاطر اشتغال با 
تحصیل و مشکلات 2 رت افرادی مثل 
ماه موفق نشدم تا سفری به این شهرها داشته 
باشم؛ البته بخاطر تشکیلات جهادی به ولایت 
فراه» سفرهایی داشته‌ام. ولی بعد از فراغت و روی 
کار آمدن حکومت امارت اسلامی» دیگر مانعی 
برای سفر نبود و اینگونه تقدیر کلید خورد تا روز 


اد 


یک‌شنبه؛ یکم ربیع الثانی» ساعت دوازده و نیم 


همراه با مفتی حبیب الله الهام (سرپرست اطلاعات 
و فرهنگ ولایت نیمروز) و مولوی امان الله امینی 
(مدرس مدرسه دینی البدر) از شهر باستانی نیمروز 
به طرف پایتخت افغانستان (کابل) حرکت کنیم. 
چون ماشین/موتر شخصی بود و سفر ما تا حدودی 
تفریحی» اهسته و با متانت می‌راندیم؛ اب و هوای 
شهرمان (طوفان‌های گرد و خاک) نیز بر خلاف 
روزهای گذشته» مطبوع به نظر می‌رسید و خبری 
از بادهای صد و بیست روزه نبود. نزدیک به ساعت 
دو و نیم بعد از ظهر» به ولسوالی غورغوری که 
یکی از چهار ولسوالی‌های ولایت نیمروز است؛ 
رسیدیم. ولسوالی غورغوری که مشهور به «تنور 
جنگ» در ولایت نیمروز است. آن‌روز خیلی آرام 
و سوت‌وکور بود و مثل گذشته‌ی نه‌چندان دور 
دیگر صدای تیر» دود غلیظ بارود و زبانه‌های سر به 
فلک کشیده آتش نبود. پرچم زیبای امارت اسلامی 
بر سر هر شاهراهی برافراشته بود و مردمان با خاطر 
آسوده» رن عادی‌شان را یم کلدر اند تلد تماز 
ظهر را غورغوری خواندیم و غورغوری را به قصد 
ولسوالی دلارام ترک کردیم. شب را در دلارام پیش 
یکی از هم‌کلاسی‌های سابق و علمای جوان منطقه 
دلارام» مولوی عبدالودود» گذراندیم. 

مولوی عبدالودود در دوران تحصیل از طلاب 


سخت کوش و پر نشاط مدرسه بود و هميشه سعی 
داشت تا در مدرسه از پیش‌تازان باشد. 

این دوست ما در همان بخش‌هایی که در دوران 
1 
که تست بای را گذاشته بود» همان برنامه‌ها را 
تسش هی بر راست گفته‌اند: هر آنچه در دوران 
تحصیل باشی» بعد از فراغت همان خواهی 
بود. آنچه در اس مدرسه خورد و طلاب نونهالش 
احساس کردم؛ ادب بسیار زیاد» نظم خوب و شوق 
فراگیری علم بود. امیدوارم خداوند متعال به این 
دوست جوان ما و طلاب این مدرسه بهترین‌ها را از 


ست!» در ملرمه نازه تاسیس‌شده‌ای 


جانب خود ارزانی کند. 


روز بکشنه دوم ربیع الثانی ساعت ۸۱۰۱۳۰ دفیقة 


صبح. دلارام را به قصد هلمند ترک گفتیم. از دلارام 
تا گرشک (یکی از ولسوالی‌های هلمند) چندان راه 
درازی نیست؛ به‌همین خاطر نزدیک به ساعت ده و 
نیم به هلمند رسیدیم و از آنجا یک همسفر دیگرمان 
حاجی ملا عبدالصمد که از برادران جماعت تبلیغ 
و از مخلصین و ارادت‌مندان علما است. با ما همراه 
مجاهدان برومند آن بزرگ‌ترین ضربه را در این دو 
دهه از جهاد. به اشغال گران آمریکایی و اجیران‌شان 
وارد کرده‌اند و اگر بگویم پیکر بی‌جان و روح 
اشغال گران آمریکایی در شا تنل تکه‌وپاره سل » 
زیاده نگفته‌ام. یکی از آرزوهای شایی من این برد 
تا حداقل چند ماه هم که شده در تشکیلات هلمند 
شرکت داشته باشم؛ دوستان و یاران حهادی‌مان» 
آغازین روزهای جهادی‌شان را در همین هلمند 
سپری کرده بودند و از هلمند و مجاهدین هلمند 
شوق شده بودیم تا هلمند را به‌بينيم و با مجاهدین 
ژیان‌شان هم‌رکاب بشویم و در جنگ‌های کفرشکن 
هلمند» سهیم شویم. 

در همین هلمند رفیق مخلص و پرهیزگار ماه 
شهید الله‌یاری (خواجه محمد) استشهادی کرد و 
در همین هلمند رفیق دیکر ما تعمت الله ( ۶ 


به خاک و خون غلطید و رفیق دیگر ما شاه‌ولی 
بخاطر کشیدن دوستان زخمی‌اش از ساحهٌ جنگ 
برای هميشه رخ در نقاب خاک کشید و شهادت 
همین دوستال باعه شد تا شعله ات اه 
در وجود افرادی مثل ما زبانه بزند و ما را تا ميادین 
جهاد بکشد؛ چطور می‌شود چنین خاک پاکی را 
که با خون دوستان مخلص ما رنگین شده است. 
دوست داشته نباشیم و مشتاق دیدارش نگردیم! 

از محدوده‌ای که هلمند آغاز می‌شد تا محدوده‌ای 
که به میوند وارد می‌شدیم. در وجب وجب هلمند» 


آثار رشادت و مردانگی مجاهدین هلمندی هویدا 


بود» پایگاه‌های دشمن را با خاک یکسان کرده بودند 
و هر پوسته‌ای تبدیل به جهنمی برای دشمنان شده 
بود. هر جا نشانی از موتر بمب (ماشین فدایی) بود 
و هر دیوار دفاعی‌ای با تیر دوخته شده بود. در گوشه 
گوشه هلمند خون پاکی ريخته شده بود و هر وجب 
از ها کر سانی داشت. داز تارن ان 
ظهر. عازم لشکرگاه مرکز ولایت هلمند شدیم؛ 
هلمند گرچه یک منطقه جنگی و در دوران جهاد؛ 
حالت کمربندی داشت؛ ولی بر خلاف حدس و 
گمان» چنان زیبا و سرشار از درختان متنوع بود که 
اسال را ات البته جر نس 
خزان و دوران برگ‌ریزان درختان بود» هلمند بچای 
لباس زیبای سبز» لباس زرد رنگ به تن کرده بود 
و هر رنگی از هلمند» چه سبز و چه زرد زیبایی 
خاص خودش را دارد؛ اما افسوس که آن رود نامی 
هیرمند که منبع زندگی‌بخش و مایه حیات است. 
رو به خشکی گراییده بود و همانند مجاهدین 
هلمند مست و خروشان به نظر نمی‌رسید؛ ای‌کاش 
امواج اين نهر دوباره مثل آمواج کمرشکن مجاهدان 
هلمند» خروشان بشود تا به سرزمین ماسه‌ها و 
حماسه‌ها ( نیمروز) زندگی به‌بخشد. 

به شهر لشکرگاه رسیدیم؛ مرکز ولایت هلمند. 
لشکرگاه شهر بسیار زیبا و از نظر شهرداری بسیار 
مه و توس شهرک‌های 
ساختمانی و صنعتی بسیار پیشرفته و زیبا» مساجد 
بزرگ و ساخته‌شده به سبک‌های روز و آبدات 


اما نا عرب 9 
صدا. 

ملاقات با مستول اطلاعات و فرهنگ ولایت 
در دوران جهاد» در بخش رسانه خوب فعال بود 
و در ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هلمند 
یک سری برنامه‌هایی تدارک دیده بود که بعد از 
تبادل تجربه‌ها بی‌سری پیشنهادات» مولوی الهام 
صاحب به خدمت ایشان عرض کردند. 

نمی‌دانم چرا! 

ولی واقعا به مراکز فرهنگی و تعلیمی در این 
چند دهه اجحاف شده است و آن‌چنان که 
است؟ سیگ تشه اس در هر وی (با 
در نظر داشت اسساات)۰ رات هاش اطلاغات 
کم‌رنگ و روغن» ساختهان‌های ریاست نا زیا 
و خورد» حقوق کارمندان کم و... امیدوارم در 
کلیدی توجه ویژه‌ای بشود. اگر در دوران تحریک 
سابق» ضربه‌ای خوردیم از همین ناحیه ضربه بر 
گورده‌مان فرود آمد. بعد از گشت و گذار به مناطق 
زیبای هلمند و دید و بازدید از مساجد بزرگ آن؛ 
عازم قندهار شدیم. در میان راه اندکی خوابت بر 
من غلبه کرده بود؛ گاهی پیدار می‌شدم و از مناظر 
زیبای در مسیر راه بهره می‌بردم و گاهی نیز چرت 
می‌زدم؛ مسیر نه‌ چندان زیادی را طی کردیم. در 
همین تحالت نیمه و نیمه‌بیدار بودم که یکی 
از دوستان گفت. به میوند رسیدیم؛ اینجا ولسوالی 
وبه دور و بر خودم مثل فردی که فبلا این آماکن را 
در خواب دیده باشد. چشم دوختم. انگار قبلا من 
اینجا بوده‌ام. این ولسوالی برای من بسیار مانوس 


که انگلیسی‌ها بزرگ‌ترین ضربه را از مجاهدین 
میوندی خوردند و شکست‌شان از همین خطه و از 
همین جا کلید خورد. در همین ولسوالی ایوب‌خان 
داد و بش از دوازدههزار 
ای کته لد و در همین جا ملالی در..جند 
قطعه شعر قسم یاد کرد که خدایا اگر ملالی در 
این جنگ شهید نشد. او را برای بدکاری» زنده 
بگذار؛ انگار این فریاد عاشقانه تا حالا در میدان 
میوند طنین انداز است و انگار زمزمة این اشعار 
تا حالا شنیده می‌شود. و همین‌جا سردار خانم 
بچه شیرخوارش را با چادرش بر پشتش بست و به 
صف‌های دشمن زد. هم خودش به آن دیار شتافت 
و هم بچه‌اش. اینجا حماسه‌ها آفریده شد و اینجا 
تاریخ بدر دیگری را رقم زد و اینجا حطین دیگری 
توشعه شد)؛ ایتجا میو ند است ! 

در میان راه به «بزرگی» به مردمان میوند 
می‌نگریستم؛ چرا که این‌ها فرزندان همان 
حماسه‌آفرین‌های تاریخ اند؛ این‌ها نیروهای پنهان 
امت اسلامی‌اند؛ این‌ها کسانی‌اند که خود را در 
سخت‌ترین حالات سخت‌ترین شرایط نشان 
می‌دهند؛ این‌ها گرچه فقیر و کچ‌کلاه‌اند؛ گرچه 
عقب‌مانده و جهان سومی‌اند؛ ولی مرد روزهای 
سخت‌اند؛ اصیل و پاک‌اند. نه به بیگانه باج 
می‌دهند و نه از فرهنگ بیگانه‌گان متاثر می‌شوند. 
نماز عصر را به شهر زیبای فندهار؛ پایتخت 
حاکمیت پادشاه صالح؛ احمد شاه بابا ابدالی 
رساندیم و نماز مغرب را در مدرسه زیبای «حقانیه» 
که زیبایی قندهار را در خود خلاصه کرده بود» 
گذاردیم. شهر قندهار» شهر پر فراز و نشیبی است 
و مردمان قندهار» مردمان اصیل و بیگانه‌ستیزی 
اند. ار همین‌جا انکلیسی‌ها شکست‌شان کلید 
خورد و از همین‌جا حرکت «تحریک طالبان» آغاز 
شد و به همین‌جا این حرکت پایان یافت و از همین 
کوه‌های سر به فلک کشیده» جهاد معاصر افغانستان 
بعد از شکست. به دست چند مجاهد گم‌نام از 
میان کوه‌های شاه‌ولیکوت آغاز شد و در همین‌جا 
امیرالمومنین شیخ الحدیث هبت‌الله آخوندزاده 


اقاست دارد, (ای خن شه ری که در آل دا ۳۳ 
اقبال رحمهالله در سفری که همراه با مولانا سید 
سلیمان ندوی -رحمه‌الله- به افغانستان داشت. از 
قندهار نیز دیدن نمود و قندهار را اینگونه تعریف 
می‌کند: 

قندهار آن کشور مینو سواد 

اهل دل را خاک او خحاک مراد 
شب راد کار مور ای ۱۳۰ 
علمای نخبه قندهار گذراندیم و از مهمان‌نوازی و 
فضل و کرمش بهره جستیم. 
قندهار مدارس کلان» مراکز تعلیمی فعال و علمای 
بزرگواری دارد. از همان قدیم قندهار محل علم 
و دانش بود و در قندهار علمای صاحب‌نامی 
رس رت با ۵ 1 
فعال سری بزنیم و از محضر شیخ الحدیث مولوی 
مجاهد صاحب و مفتی عبدالهادی حماد که از 
بزرگان و اهل فضل قندهار اند و چند مدت قبل با 
حضرت امیر المومنین ملاقاتی هم داشتند» فیض 
ببریم. مولانا حماد چکیده ملاقات‌شان با حضرت 
دوست را درمیان گذاشت و از این سعادت بزرگ 
نکته‌ها گفت. خدایش دهد به ایشان جزای خیر. 
فرصت شد تا به ملاقات شیخ محمد عمر خطابی 
که مردمان قندهار به ایشان حضرت شیخ صاحب 
می‌گویند» برویم. ایشان از علمای فعال» ذی‌نفوذ 
و دانش‌مند قندهار اند و نیز موسس رادیو (تعلیم 
الاسلام» می‌باشند که یکی از رادیوهای مشهور و 
فعال کشور است. ایشان را بسیار متواضع. فکرمند 
و فعال یافتیم و دقایقی که در محضر ایشان بودیم 
نکته‌ها گرفتیم. 
چیزی که قندهار و علمای قندهار را در این برهه 
به انزوا کشانده است -در حالی که علمای خوب. 
مدارس فعال و طلاب کوشا و ذهینی دارد- نبود 
اتفاق در بین مدارس و نصاب واحدی که در میان 
مدارس اتحاد ایجاد کند» ملموس بود. امید می‌رود 
تا علمای قندهار با در نظر داشت شرایط روز اتحاد 
و اتفاق» فکرمندی و دورنگری» یک جهشی به خود 
بدهند تا دوباره مثل گذشته جزو پیشگامان این 


عرصه باشند و در پیشبرد اهداف تعلیمی» اصلاحی 
و فکری افغانستان» نقش بزرگی ایفا کنند. مردمان 
قندهار به دین‌داری» اصالت» غیرت. حیا و عفاف 
منهوراند؛ به همیچ‌عاطر زنانشان ۰ 6/اکرا با 
حجاب کامل از خانه بیرون می‌شوند. پوشیدن برقع 
( یک نوع چادری‌ست که تمام بدن زن را از سر 
تا پا می‌پوشاند و اکثرا سبز رنگ است) در قندهار 
پیش از ولابت دیکر ملموس است. بت هار 
بسیار زیبا است و از نظر شهر داری حرف اول را 
می‌زند. امنیت شهر قندهار عجیب مدیریت می‌شد 
و بازرس‌ها/ سربازهای امنیتی نیز با کمال ادب و 
نرم‌ خویی بر خورد می‌کردند. شب دوم را پیش شیخ 
عبدالهادی حماد گذراندیم؛ شیخ عبدالهادی جند 


تن از علما و شیوخ حدیث قندهار را نیز دعوت 
کرده بود؛ من‌جمله از آن‌ها شیخ مجاهد صاحب 
بود. در آن شب بحث‌های مفیدی رد و بدل شد و از 
کرم و تواضع این بزرگان» خوشه چیدیم. الله متعال 
به ایشان جزای خیر عنایت کند. فردای روز دو 
شنبه بعد از گذاردن نماز صبح» عازم کابل شدیم. 


در میان راه به ولایت زابل» غزنی و میدان وردک 
گذرمان افتاد. در میان راه زابل 0 غزنی» زدانی 
توجه‌مان را جلب می‌کردند که انگار در قرن ششم 
زند کی ف کل وا اد که زند گر عشایری 
داشتند. چند گدام در صحرای عریضی بر افراشته 
بودند و مشغول به دام‌داری و به اصطلاح خودی‌تر 
مالدار بودند؛ یکی یک 42 کوسفند جلو داشت 
و با هیئتی ژولیده و دست و پای ترکیده و سر و 
صورت غبار لود ط ۳ دیکری تيشه برداشته 
حسرت‌برانگیز بود. نه به آنانی‌که زن را آقای خود 
قرار می‌دهند و به زن‌سالاری کمر خم کرده‌اند و 
نه به این‌هایی که از زنان حیوانی کارکن ساخته و با 
کمال بی‌رحمی دارند از این موجودات لطیف. کار 


ادامه دارد... 


شهرهای افغانستان 


(بخش دوم) 


انقلاب سوریه و افقتعانسنان 


نقاط تشاجه و تفاوت بین این دو میدان 


بررسی موقعیت [ئویلیتیک بین دو کشور 
مهم‌ترین مقایسه بین این دو میدان 


0 موقعیت [ئویلیتیک 
العاستان از لبحاظ امد ۱ ای اهمیت 
جغرافیایی بسیاری دارد؛ به گونه‌ای که این کشور» 
در جوار کشورهای چین. ایران» پاکستان و 
کشورهای آسیای میانه واقع شده است و از قدیم 
جزو مهم‌ترین راه‌های اقتصادی جهان به شمار 
می‌آید؛ همچنین این کشور از امکانات اقتصادی 
بسیار بالایی برخوردار است و سرشار از منابع 
طبیعی و زیرزمینی (نفت و گاز و دیگر معادن) 
می‌باشد که به گفته مه 9 ارها: قیمت آن‌ها 
چندین تریلیون دلار برآورد شده است. در مقابل» 
سوریه نیز از لحاظ موقعیت جغرافیایی از دیگر 
کشورهای بهار عربی و حتی از افغانستان موقعیتی 
مهم‌تر و حساس‌تری دارد. سوریه جزو مهم‌ترین 
مراکز اقتصادی و ژئوپلیتیک جهان می‌باشد و 
هم‌جواری آن با دریای مدیترانه» این کشور را دروازه 


ترتیپ دهنده: اپو محمدصدیق صدیقی 


ساحلی قاره‌ی آسیا قرار داده است به‌گونه‌ای که 
سه قاره آسیاه اروپا و آفریقا را به هم وصل می‌کند 
به‌عبارتی‌دیگر واقع‌شدن سوریه بر تقاطع خطهای 


تجاری این سه قاره باعث شده که در طول تاریخ 
دولت‌های بزرگ چشم طمع به آن داشته باشتد: 
علاوه بر این شمال سوریه» مرز مشترک و طولانی 
با ترکیه‌ای دارد که به‌مثابه‌ی دروازه‌ی ورودی اروپا 
می‌باشد و همچنین راه تجاری و حیاتی که ترکیه 
کشور عبور می‌کند (شرق عراق تا جنوب اردن و 
تا عربستان سعودی) و تمام این‌ها باعث شده که 
جغرافیای سوریه» به گذرگاهی دریایی» خشکی و 
هوایی بین کشورهای صادرکننده و واردکننده نیرو 
(نفت و گاز و دیگر معادن) تبدیل شود و اهمیت 
آن را چند برابر کند. علاوه بر اين» اولین پایگاه 
نظامی که روسیه پس از سرنگونی اتحاد شوروی 
در خارجح از کشورش بنا کرده در سوریه قرار دارد 
(پایگاه و فرودگاه ۳ در لاذقیه) . همچنین 
روسیه حاکم کامل بندر تجاری طرطوس واقع در 
دریای مدیترانه می‌باشد که عبارت است از پایگاه 


مهم اقتصادی و نظامی برای تحقق 
رویاهای بلندمدت روسیه جهت سیطره 
بیشتر در خاورمیانه و دریای مدیترانه؛ 
همچنین سوریه در سایه‌ی نظام بشار 
اسد» یکی از ارکان اساسی در محور 
شیعی ایران می‌باشد جهت پایه‌گذاری 
دگرباره امپراتوری فارسی در منطقه 
(عراق» سوریه و لبنان). موقعیت 
جغرافیایی سوریه باعث شده که این 
اسرائیل به خدمت گرفته شود حفاظت و حمایتی 
که از سوی آمریکا؛ غرب و دیگر کشورهای جهان 
ارائه می‌شود. اسرائبل نیز بافی ماندن نظام اسد بر 
ساطه را بر سیطره‌ی حماعت‌های اسلامی ترجیح 
می‌دهد؛ روزنامه «معاریف» در دسامبر ۲ در 
گفتگو با فرمانده نظامی اسرائیلی «دان حالوتس» 
به‌صورت صرح از این فضیه پرده برداشت! 

مذاکره قرار نداده بلکه از زبان وزیر دفاعش الیبر 
من بارها اعلان کرده که موافق بقای این نظام 
اشتت و تنها هدف اسرائیل دور کردن نیروهای 
ایرانی از مرزهایش و باقی ماندن اوضاع سوریه 
در همین حالت بحرانی است. در طی چند سال 
اخیر دشمنانی علیه انقلاب سوریه قد علم کرده‌اند 
حتی قابل‌مقایسه با تعداد دشمنان افغانستان در 
چندین دهه نیست و اشغالگرانی که در روزهای 
اول انقلاب سوریه در این انقلاب دخالت کردند 
تعدادشان بسیار بیشتر از دشمنانی بوده که در ده‌ها 
سال در افغانستان دخالت کرده‌اند. لازم به ددر. 
است که هدف ما کم‌اهمیت جلوه دادن رویدادهای 
بزرگ و مهم افغانستان نیست. اما باوجوداینکه 
قلب طوفان جامعه‌ی بین‌المللی قرارگرفته اما بازهم 
با انقلاب سوریه قابل‌مقایسه نیست و به این جایگاه 
نخواهد رسید؛ همانا که سوریه لنگرگاه (مهم‌ترین 


سوریه در سایه‌ی نظام بشار اسد. یکی از 
ارکان اساسی در محور شیعی ایران می‌باشد 
جهت پایه‌کذاری دکرباره امپراتوری فارسی 
در منطقه (عراق سوریه و لبنان). 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هد ۵ ۵ ۵ 


نقطه) امنیت بین‌المللی است! 
رویدادهای سیاسی» آمنیتی» اقلیمی و بین‌المللی 


و مهم‌تر از هر آنچه ذکر شد. نباید از جایگاه والای 


دینی و عقیدتی سرزمین شام چشم‌پوشی کرد. 


تأثیریذیری میدان سوریه از گروه افراط گرای 
1 طرِ دوله 


1 تنطیم الدوله (داع) 
تاریخ اولین پیدایش تنظیم الدوله (داعش) در 
افغانستان به سال ۲۰۱۵ برمی گردد یعنی یک سال 
پس از اعلام دولتشان در سوریه و عراق؛ اما به 
لطف وجود حرکت (امارت اسلامی) طالبان که 
وجود این تنظیم را رد نمود و باقدرت تمام به جنگ 
با آن پردانعت. میدان افغانستان توانست یکپارچگی 
صف‌های داخلی را حفظ نماید؛ و از مهم‌ترین 
اسباب پیروزی (امارت اسلامی) طالبان بر تنظیم 
الدوله (داعش) می‌توان به ریشه‌ی عمیق فرهنگ 
قبیله‌ای و محلی افغانستان و نیز طبیعت مذهبیت 
دینی آن اشاره کرد؛ حرکت (امارت اسلامی) طالبان 
به خاطر این عوامل مهم توانست از پیدایش و 
سیطره این تنظیم جلوگیری کند؛ نقطه قوتی که 
انقلاب سوریه با توجه به از بین رفتن موسسات 
دینی بانفوذ و از بین بردن جایگاه قبائل توسط رژیم 
بعثئی» از نبود آن رنج‌های بسیاری را متحمل شد 
و پیامدهای آن تا این لحظه همچنان نمایان است. 


دی ورن مت زد توانست هر دا 
میدان سوریه و عراق را به حاشیه بکشاند و افزایش 
سیطره اين تنظیم از سال ۳۰ به بعد باعث 
تضعیف انقلابیون سوری درزمینه سیاسی و نظامی 
شد؛ همچنین پیوستن هزاران جنگجو خارجی به 
سرکردگی آمریکا جهت نابودی داعش. از گروه‌های 
ک نی کند و از سویی دیکر این رویدادها 
با ازهم‌پاشیدگی داخلی دیگر جماعت‌های انقلابی 
همراه بود. 


افغانستان: غلبه جنگ‌های چریکی 
سوریه: جنگ‌های تقلیدی و کلا سیک 
۷ تاکتیک‌های نظامی 
استراتژی و تاکتیک‌های دشمن در دو میدان سوریه 
و افغانستان با همدیگر کاملا متفاوت هستند؛ شیوه 
جنگ در افغانستان از لحاظ پستی‌وبلندی زمین و 
ناهمواری‌ها» اجرای سیاست زمین سوخته و میزان 
جنایات دشمن و آثار آن بر مردم غیرنظامی افغانی 
با شیوه جنگ سوریه که بیشتر به‌صورت جبهه‌ای 
و حطوط سنگر نشینی در مسافت طولانی است. 
بسیار متفاوت می‌باشد. ناهمواری‌ها در افغانستان 
بسیار بیشتر از سوریه می‌باشد همان‌طور که 
مساخت افغانستان در بات ار سوربه است؟ 
و نیز جنگجویان افغان توانایی مخفی شدن از دید 
دشمن و تحرک در این کشور را دارند. تمام این 
عوامل در کنار هم باعث شده که طبیعت جنگ 
در افغانستان غیرنظامی باشد؛ (امارت اسلامی) 
طالبان» از تاکتیک هجوم‌های تقلیدی و کلاسیک 
یعنی به‌صورت مستقیم و سنگر نشینی در مساحت 
طولانی استفاده نمی‌کند و همجنین دشمنش از 
لحاظ امنیتی» نظام امنیتی بیشرفته و پیجیده‌ای 


ندارد و همین باعث شده که جنگجویان این حرکت 
به‌راحتی در قلب شهرها و در نزدیک مرکزهای 
اس دشمن رفت‌وامد داشته باشند؛ اما در 
سوریه ناهمواری‌ها و مناطق کوهستانی در مقایسه 
کشور نیز کم می‌باشد به‌علاوه اینکه جنگجویان 
سوری مانند جنگجویان (امارت اسلامی) طالبان 
تجربه زیادی در جنگ‌های چریکی ندارند. 


۸ _مرجعیت دینی 

بیشتر افراد (امارت اسلامی) طالبان از قومیت پشتو 
و سنی مذهب می‌باشند (به میزان تقریبی 4۰ درصد 
و جمعیت ۳۹ میلیونی) و حرکت طالبان» حرکتی 
اسلامی_ستی و حنفی مذهب (یکی از مذاهب 
معتبر نزد اهل سنت و جماعت) می‌باشد که بیشتر 
افراد آن در یک مدرسه‌ی دینی تربیت‌یافته‌اند؛ 
مسئله‌ای که باعث شده این حرکت در داخل خود 
یک دستکی و یکبارجکی خاصی داشته باشد و 
افراد آن به فکر و مذهبشان پایبند و اعتماد کامل 
داشته و فعالیت در دفاع از این فکر را جهاد در 
راه خدا می‌پندارند و همچنین فرماندهان و رهبران 
این حرکت. از نوعی سیطره‌ی روحی و معنوی 
نزد سربازانشان برخوردارند که مخالفت با رهبر و 
فرمانده را معصیت و گناهی می‌دانند که مستلزم 
توبه می‌باشد؛ اما انقلاب سوریه از لحاظ وجود این 
اسباب تا حد بسیاری فقیر می‌باشد و دلیل آهم 
به وجود تعدد جماعت‌ها و همچنین مرجعیت‌های 
وکا کون و متعد برمی گردد. 
به‌علاوه‌ی اينکه پدیده «پیروی از فقه دلیل» 
(عدم پیروی از مذهبی معین در بین مذهب‌های 
چهارگانه‌ی اهل سنت و جماعت) در بین افراد 
حرکت‌های اسلامی سوریه انتشار گسترده‌ای داشته 
است. همان‌طور که نباید تعدد مرجعیت‌های دینی 
و تلاش هر یک از آن‌ها برای حاکم شدن بر انقلاب 
سوریه را فراموش کرد! 


احمد 


دض 


رویدادهای 


زیدان» نظریه‌پرداز 
افغانی دراین‌باره 
می‌گوید: طبقه‌ی علما و استادان 
دینی افغانستان و پاکستان» چه در 
اعلام پشتیبانی و حمایت از (امارت 
اسلامی) طالبان و چه در سکوت 
اختیار کردن در مقابل سیاست‌های 
(امارت اسلامی) طالبان» حکیمانه 
عمل کردند و در مقابل» (مجاهدین 
امارت اسلامی) طالبان نیز به آن‌ها و نظراتشان 
احترام گذاشت و اعتماد کرد حرص و دلسوزی 
علما در افغانستان و پاکستان آن‌ها را واداشت که 
در امور داخلی و سیاست‌های بیست‌ساله‌ی آن‌ها 
دخالت نکنند باوجوداینکه بسیاری از آن‌ها از 
برخی اقدامات طالبان به‌شدت ناراضی و منتقد 
بودند. طی این مدت علمای دو کشور سکوتی 
حکیمانه را ار کردنلو موسته رای اناد و 
اجتماع کوشیدند و از ایجاد شکاف در بین اين 
حرکت خودداری کردند و نقاط مشترك بین علماء و 
(امارت اسلامی) طالبان را گرامی داشتند و روی آن 
تمرکز نمودند و اختلافات و درگیری‌ها را کوچک و 
کم‌ارزش جلوه داده و وارد اختلافات حزب گرایی 
تمدنن و از دور فتارای آي که دیا ۱ ار 
پیشمان شوند خودداری کردند! 

همواره (علما)؛ بر سلطه و بالاتر از هر تجمع 
سیاسی و حزبی و جماعتی قرار گرفتند که در 
هنگام سختی‌ها و پیش آمدهای حساس به آن‌ها 
مراجعه می‌شد بنابراین دیدیم که فتواهایشان در 
حمایت و تفای از (امارت یط 
یکی بود و همین مسئله باعث شد که علمای این دو 
کشور و فتواها و سخنانشان در نزد مردم افغانستان 
مورداحترام و تقدیر واقع شود. در حقیقت عوامل 
و عناصر ویژه‌ای در افغانستان وجود دارد که انتقال 
آن‌ها به سوریه غیرممکن است زیرا برخی از این 
عوامل رویدادهایی قدری از جانب الله هستند که 


برفی دیکر از عوامل قدرت و موفهیت طالبان 
(۱ می‌توان در هر انقلاب دیکری اجرا نمود 
مانند اتحاد و یکپارچگی فرماندهی و پروژدی 
سیاسی مکیمانه و فعالیت دیپلماتیک و9 
تاکلیک‌های نظامی هریکی 9 ... 


بر مردم افغانستان ارزانی داشته مانند وجود مناطق 
کوهستانی و ناهموار وسعت جغرافیایی» طبیعت و 
ذات جنگجویی. اتحاد مذهبی و قبیله‌ای و موقعیت 
جغرافیایی و ... اما در مقابل» درنتیجه. ادعای کپی 
کردن تجربه‌های افغانی در سوریه ادعایی پوشالی 
و خیالی می‌باشد زیرا که واقع اجتماعی سیاسی؛ 
جغرانبایی و دیتی دو کشور بسیار باهمدیگر 
متفاوت هستند و پیاده کردن تجربه‌های یکی از دو 
میدان در دیگری بدون شک به شکست می‌انجامد. 
ما معتقدیم که باید از تجربه‌های افغانی درس و 
عبرت گرفت و استفاده کرد نه اینکه آن را کپی کنیم! 
در آخر می‌گوییم که موفقیت و پیروزی افغانستان 
پس از چندین دهه مبارزه و نبرد علیه نیروهای 
افتالگ ی ویر است ماب 
از موفقیت طالبان و شکست انقلاب‌های کشورهای 
موسوم به بهار عربی» درس‌ها و عبرت‌هایی که 
با انقلاب سوریه همخوانی دارد بياموزيم تا به 
اهدافمان برسیم و در حد توان برای کوتاه کردن 
مسافت‌های طولانی که افغانستان برای رسیدن به 
پیروزی پیمود» تلاش کنیم. 
و ایا مالمین 
«پایان» 


ترجمه: موسسه بنیان 


(بخش سوم) 


5 امریکا ۳ ان دا تان 


5 عکاشه طالبی 


اداره کابل سمبل خودفریبی امریکا! 

اراد کی درم 0 ور عسور 
صورت بگیرد واضح می‌شود که طالبان 
حکومت مشروع چند دهه گذشته مردم 
افغانستان بودند. 

حکومت طالبان نه + بت اتتلاف داخلی 
منزوی شده بود و نه هم یک انتخابات 
صبورت گرفته بود صاگ ۱ طالبان سلب 
نموده و اموز کشار 9 9 تانی انتقال 
حتل 

حکومت طالبان به‌طورکلی منزوی نشده بود. 
بلکه بنا به قاعده کلی که (الحرب سجال) 
طالبان از لحاظ ظاهری شکست خورده بودند» 
ولی اساس حکومت عدلشان همچنان پابرجا 


بود؛ و حتی اگر امروز نسبت به همین قضیه 
محکمه‌ای دایر شود طالبان را حاکمان برحق 
کشور در بیست سال گذشته حکم می‌نماید 
و هر گروه دیگر در مقابل طالبان را شورشی 
عنوان می‌کند و ازآنجایی‌که امری‌کا به‌زور 
طیاره و تانک وارد این کشور شده بود» یس 
هرچه را که به خواست خودش بود مشروع 
عتوان می کرد. 

ان برد کتاداره کاس بس از 
تکمیل اشغال کشور از سوی خارجیان؛ 
بعدازاینکه نیروهای آمریکایی به شهرهای 
افغانستان تسلط کامل پیدا کردند؛ آلمان میزبان 
که در ال جند تن افرادی که 


برض طالبان بخاوت کرده بردند 
بنام رهبران انغان برای انتخاب 
رهبر دولت موقت افغانستان جمع 
اسلا رام ایین کنفرانس بانام کنفرانس 
طتی ای کنفرانس حام 1 ۰ رری 
به‌عتوان هیر دولت موفت 
(رئیس‌جمهور موقت) انتخاب 
شد؛ که در اداسنه در ستالن ۱۰۰۲۸ در 
یک انتخابات تقلبی به‌عن وان رئیس‌جمهور 
کی نود تاار کاس ان ص ۰ ۰ 
ویک حکومت موقت ناکارآمد را تشکیل 
می‌دهد؟ 

اداره کابل تش‌کیل شد. امریکا بای سار 
از شهروندان افغانستان برچجسب خدمه زد 
بوش از صلاحیت‌های مردم این سرزمین به 
منفعت خحودش و متحدانش استفاده می‌کرد. 
همزاران جوان را معاش داد تابنام دفاع از 
این جوان ان نمی‌دانستند که هم‌کار اشغال 
و استعمار شدند؛ نمی‌دانستند که باید زیر 
عنوان دفاع از خاک بانیروه ای خارجی 
بجنگند. این جوانان خام فکر را آمریکا در 
مقابل طالبان ایستاد نمود درحال ی که فقط 
طالبان بودند که برای آزادی وطن با بیش از 
چهل کشور دنا در حال جنگ بودند. 
ای‌کاش ! 

این جوانان تنبه می‌شدند که دارند با برادران 


خود می‌جنگند. آن‌هم همرکاب با خارجیان 
و اشغالگران. 
امریکابتاش کی یی عورم ت نا .۰ ۱ 


افغانستان نت4 خواسته‌های خود رسده 


کارکردهای داخل ارگ سیب شد که ملت 
مسلمان افغانستان به جمهوریت نه 
بکویند و خود را در کنار حکومت عدل 
اسلامی به آ رامش برسانند. 


۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ هد ۵ ۵ ۵ 


بود. فکر نمی‌کرد که در روزهای پسین 
دم تاو دهای در اصطلاح وب ام از 
طرف همین داره نابود می‌شود؛ 

بعد از گذشت ۱۴ با۱۵ سال حضور امریکا 
در افعاستتان, این اداره بعی ان.‌فات رن 
حکومت‌های دنیا درج صفحه سیاه تاریسخ 
ستد . 

اب دا مایا ۰ ۱ 
تقلب» خیانت و فساد پایه گذاری شلده‌بود. 
این اداره سم ی دموو استی را در 
جهان نوین بار دیگر به معرفی گرفت و 
اب 
به زیر سوال برد. باوجود هم‌کاری مالی 
نظامی و استخباراتی چجندین کشور ابرقدرت 
دنیآ بازهم تمام دستاوردهای جمهوریت در 
افخانستان فقس اد زیر بسود, 

کارکردهای داز اتب شد که‌ملت 
مسلهان افعان او ,ریت تنه بگرند 
و خود را در کنار حکومت عدل اسلامی به 
ارام ش سا 

امریکا نیز این حقیقت را درک نموده اما تنها 
جیزی > 9 طل ابری کا باقی 
مانده بود پذیرف تن شکست بود؛ که آهم 
در این اواخر برای جهان آشکار شده و 
بسیاری از سیاست‌مدارانشان این خروجشان 
را شی بت ۱۳۳ 


ادامه دارد... 


«ستماز مکاه ناژ 


ای آنکه ذاتت را نه مانندیست و نه گونه‌ای! 

هر آتکسی که در دریای اندیشه فرو رود؛ تا 
هی از دات معا درد نله بجر 
عجز و ناتوانی» حاصلش نخواهد بود. 

ای آنکه با هرنامی از نام‌های زیبایت صدایت 
کنم خوش است؛ و چه زیباست نام ارام‌بخش 
(الله» ! 

ای الله! 

همه چیز به‌من داده‌ای! 

بزرگ‌ترین نعمت‌ها را ارزانی‌ام داشته‌ای! 

از قصر دریای نیستی بیرونم آورده و وجودم 
بخشیده‌ای! بدون آنکه من از تو حواسته باشم! 
تو احسان کاملی. 

همه چیزم بخشیده‌ای و از هیچ احسانی دریغم 
ننموده‌ای ! 

آگاهی به آنچه من کرده‌ام از کردار گفتار و 
کفران نعمتت! اما باز هم احسانت را از من 
دریغ نداشته‌ای و پیوسته مرا غرق انعامانت 


کم مهاجرغریب 


نموده‌ای ! 

من جز سرافکندگی و شرم» چیز دیگری در 
بساط ندارم؛ آنم که تو دانی؛ نه آئم که دیگرانم 
خوانند! 

ای ذات کبیر از اسارت نفس و هوا رهائيم بخشا 
و با کاروان عارفان و صاحب‌دلان درگاهت؛ 
همراهم بگردان! 

خلاوندا بل کان عبادث کارت پیشی, گر فش 
ور و رد را رس( تموده و از معرفتت 
سیراب گشته‌اند؛ من هنوز هم اما تشنه یک 
جرعه آبم؛ تشنه یک چکّه از دریای بی‌کران 
معرفتت ! 

ای الله! 

معافم کن و دلم را پر از عشق بگردان؛ عشقی 
که مرا بی‌پروا ز دنیا و ما فیها بگرداند و فقط تو 
را بنگرد و به‌سوی کوه تو مرغش را پرواز دهد! 
آمین یارب العالمین 


فقر اقتصادی در کشورهای جهان 


و راه‌های مبارزه با آن 


کم احمد صبوری 


فقر افتصادی و پا بحران اقتصادی یک حالت خاصی 
است که در آن نظام اقتصادی از روند عادی خویش 
حارج می‌شود. در حالت فقر و پا بحران اقتصادی» آمار 
بیکاری و نرخ تورم افزایش پیدا می‌کند. تولیدات کاهش 
نموده و زندگی رفاهی یک فرد و یا یک جامعه با خطر 
رو رل هی کرد 

بحران اقتصادی پدیده‌ای است که در تاریخ هر کشور 
به‌صورت کم‌وبیش مشاهده شده است و هر فرد در 
زند کی خود» حتما این بحران را تجربه کرده است. 
بحران اقتصادی یک پدیده ناموزون اقتصادی است که 
جوامع و اقتصاد کشورها و ملت‌های مختلف جهان را 
همواره تحت تأثیر قرار داده است و نظام‌های اقتصادی 
را با خطرات جدی و حتی به‌سوی انحطاط و سقوط 
رهنمایی نموده است. 

این پدیده شوم اقتصادی در دوره‌های مختلف تاریخ 
اقتصادی اروپا به تکرار یاد شده است که هر دوره آن یک 
سری مشکلات به وجود آورده است و اين امر سبب شده 
که این کشورها در عرصه مهار و کنترل و يا پیش‌بینی این 
پدیده تجربه زیادی را کسب نمایند که امروز می‌تواند 
برای کشورهای روبه انکشاف و عقب‌مانده که در شرایط 
امروزی اقتصادی بیشتر با بحران مواجه هستند» یک 
رهنما و ممد برای غلبه بر این پدیده باشد. 

البته یادآور شدن موضوع فوق به این معنا نیست که 
بحران اقتصادی تنها دامن‌گیر کشورهای روبه انکشاف 
است بلکه کشورهای مترقی هم در جهان امروز با اين 
پدیده روبه‌رویند. 

بحران فقر اقتصادی در کشورهای پیشرفته با بحران در 
کشورهای روبه انکشاف متفاوت است. در کشورهای 
پیشرفته اغلب بحران‌های ایجاد شده از بابت اضافه‌تولید 
و بحران تورمی تولیدی است. در حالی که در کشورهای 
عقب‌مانده بحران بیشتر از کمبود تولید و یا بحران تورمی 
ناشی از افزايش تقاضا سرچشمه می‌گیرد. به‌هرحال 
بحران اقتصادی دامن‌گیر تمامی کشورهای جهان خواه 


پیشرفته و يا عقب‌مانده است. 

بحران اقتصادی یک پدیده مجهول و بی‌ريشه نیست 
بلکه علت‌های زیادی دارد که همه ريشه در عملکردهای 
اقتصادی کشورها دارد خواه پیشرفته باشد یا عقب‌مانده» 
به‌طور مثال بحران سال ۱۹۳۰ در ایالات متحد امریکا 
ناشی از بحران اضافه تولید وعدم تعادل بیلانس تادیات 
امریکا بود و یا بحران اقتصادی اروپا بعد از جنگ جهانی 
دوم هم ريشه د امصییت‌های جنی داشطا 

پس برای شناخت بهتر بحران اقتصادی باید ريشه و علل 
آن را به‌صورت علمی و موشکافانه پررسی کرد تا بتوانیم 
بر این پدیده شوم اقتصادی فائق آییم. 

مبارزه علیه قوانین محدودکننده واردات جهت حفظ 
تولیدات داخلی کشورهای پیشرفته که مکانیزمی جهت 
حذف کدررهات ( نیافته از بازارهای با( 
می‌باشد. تلاش در جهت پایان‌دادن به نابرابری‌های 
تجاری که درآمد صادراتی کشورهای توسعه‌نیافته را تحت 
تأثیر قرار می‌دهد و از طرف دیگر تورم و سایر مصائب 
اقتصادی کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری را به اقتصاد 
جهان سوم منتقل می‌نماید» کشورهای توسعه‌نیافته 
باید حداک استفادء را | نات موجود خود از فبیل 
همکاری‌های فنی» آموزشی و سایر اشکال همکاری‌ها 
در تمام زمینه‌ها بنمایند و همچنان تلاش در جهت ایجاد 
و گسترش همکاری بین کشورهای توسعه‌نیافته که البته 
نباید کشورهای توسعه‌نیافته دارای اقتصاد ضعیف را به 
شکلی جدید وابسته به کشورهای توسعه‌نیافته با اقتصاد 
بهتر نماید» ادامه یابد این همکاری‌ها به‌عنوان یک وسیله 
مهم در راه مبارزه جمعی در برابر هجوم بحران اقتصادی 
تلقی می‌شود. این‌ها ازجمله چند راهکاری بود که در 
اینجا ارائه شد. 

راهکارهای بیشتر برای مقابله با بحران اقتصادی در 
جوامع را می‌توان از کارشناسان امور که در بخش‌های 
مختلف مصروف کارند به دست آورد. 


بیت المال خه دوم؟ 


بیت المال اسم مکان دی او پر هغه خای یی اطلاق 
كيرري چي عمومي او خصوصي اموال پكي ساتل 
کيري. 

اصطلاحا: بیت المال د(مسلمینو بیت المال) هغه 
خای ته ویل کبدل چی د اسلامي دولت عمومي او 
منقول اموال پکی ساتل کیدل» د زمان په تریدو سره 
د(مسلمین) توری تري حذف شو يوازي بیت المال 
پاته شو چی هماغه د مسلمینو د بیت المال معنی 
افاده په تدریج سره د مسلمانانو عمومي 
اموالو لکه نقدي منقول اشیاء خمکه او نور هم ه 
بیت المال کي ور شامل شول. 


جزيرة العرب له اسلام وراندی منظم واحد مالي 
نظام نه درلود خو کله چي اسلامي دعوت اتسار 
حکومت د مالی چارو برخه تا سیر کره. د اسلامي 
کی د مسلمانانو لاسته لویدل دا اموال به د رسول 
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صلی الله علیه وسلم په امر د مسلمانانو ترمنخ 
ویشل کبدل له دي دلي خخه د بدر او بني قینقاع 
و 

د بني نضیر خمکه د مسلمانانو لاسته لویدل لومرنی 
غیر منقول غنایم ول چي د مسلمانانو لاسته ولوپدل 
او د مهاجرینو تر منخ وویشل شول. 

پر غنایمو سربیره زکات او جزیه هم د مسلمینو پر 
ماه درل بتتمر یل اه علنه 
وسلم به دا اموال له را تولولو وروسته د مسلمانانو 
ترمتخ ویشل او د زکات متصدیانو ته يي هم فرمایل 
چي زکات. د مستحقینو تر منخ وويشي. 


بیت المال د خلافت راشده به دور کی: 

د مسلمانانو د پراحو فتوحاتو په پایله كي دیر منقول 
او غیر منقول اموال د مسلمانانو لاسته ولوبدل نو 
ارتیا وه چی دا اموال په یو خاص خای كي وساتل 
شي» لومرنی رسمي حکومتي بیت المال د حضرت 
تفت کی را منثته شو: 

د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه د خلافت په 


دور کی د مسلمانانو د فتوحاتو ساحه نوره هم پراخه 
شوه نو د خلافت د مالي او اداري نظام په برخه کي 
یو لرٍ ستونزي را پیدا شوي» لومرنی. ستونزه چي 
حضرت فاروق رضی الله عنه ورسره مخه شو هغه 
د هعو خمکو ساتنه او اداره وه چی د مسلمانانو 
وروسته مفتوحه خمکي تولي د‌ مسلمانانو ک 
ملکیت وبا یه ۲۳۳ 
مقرر کر او هغه غیر مسلم کسان چي پر دغو شمکو 
اوسیدل پر هغوی جزیه کپشّوده. 

حضرت عمر فاروق ددی تر نک د بت المال 
لپاره دفتر او دیوان را منخته کر او د خلافت عواید» 
مصارف به پي پکي ثبتول. د مسولینو او چارواکو 
لپاره یی معاشات هم تعین کرل» حضرت عمر د 
مسجد خنگ ته یو خای د بیت المال په نامه تعین 
کری و او خو تنه محافظین يي پري درولي وو. 
الله عنهما په خلافتونو کي هم همدا سستم پر مخ 
ورل کیده د وخت په تبریدو سره بت المال د خزاني 
وروسته بیا د ماليي په نومونو ونومول شو. 


دبیت المال د ویش صلاحیت: 

له هغه وروسته چی د خلفاء راشدینو له لوري په 
مختلفو برخو کی اداري او مالي دفترونه ایجاد 
شول» نو د بیت المال دفتر چي له مهمو دفترونو 
خخه کیل کیده اوه پوثر سید ۶ ۳ 
پکی ثبت او راجستر شوي وو مستقیماً د خلیفه له 


لوري اداره کیده» دا چی خلیفه د قدرت په را 
کي قرار درلود نو پر بیت المال باندي تسلط هم 
ددهٌ به برخه و هغه د اموالو د تصرف په برخه کی د 
مسلمانانو نایب و. ْ 

رسول صلي الله علیه وسلم او خلفاء راشدینو د 
بیت المال د راتولولو او مصرفولو سرپرستي په غاره 
درلوده یو شمیر صحابه کرامو يوازي د بیت المال 


د حراست مسولیت پر غاره در لود. 

د خلفاء راشدینو په دور کی د بیت المال متولیان یا 
دنن په اصطلاح وزیران: ۱ 

د ابوبکر صدیق رضی الله عنه به دور کی: 
ابوعبیده بین جراح ۱ 

عبدالله بن ارقم 

معیقیب بن ابي فاطمه 


د عمر فاروق رضی الله عنه په دور کي: 
عبدالله بن ارقم 


زید بن ارقم 


د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور کی: 
عبدالله بن ارقم 
عقبه بن عامر 


د علي کرم الله وجهه په دور کي: 

موضوع تر جدي بحث لاندي نیول شوي, په دي 
برخه کي د علماو او فقهاو اجماع ده چي بیت 
المال د خلیفه امیر او حکومت په لاس کی د 
خدای او رسول صلی الله علیه وسلم امانت دی 
چي هیخکله نا مشروع تصرف پکي جواز نه لري؛ 
خلیفه یا امبر نشي کولی چی له شرعي حکم شخه 
پرته یو خه ور داخل كري يايي تري وباسي؛ خلیفه 
او امیر د ببت المال د هری حبی او دینار په مقابل 
کي د خلای او خلکو په وراندی د خواب ویلو 


(ندیشه(ی در نظام [آفرینش 


این هستی که ما جزئی از آن هستیم یک پدیده کلی 
است که همه موجودات را در برمی‌گیرد» این پدیده 
کلی از سه جنس تشکیل شده است که عبارت از 
جمادات. نباتات و حیوانات است. 

جمادات نه حس دارند» نه شعور و نه عقل مثلاً 
اگر ما سنگی را بشکنيم یا کلوخی را تر کنیم و بعد 
از خشک شدن همان حالت طبیعی خود را می‌گیرد 
و در ان تغییر جزری رونما کی کردم و نباتات 
تنها احساس دارند ول از شعور و عقل عاری‌اند» 
اگر نباتات در زمینه‌ای قرار داده شوند که مخالف 
طبیعت آن‌ها باشد به‌سرعت تأثیر می‌پذیرند و تخییر 
وضع می‌دهند. مثلا یک گل را به آتش نزدیک کنید 
به‌زودی پژمرده می‌شود» ولی از آنجاتی که اش کل 
شعور ندارد در حمایت از خود و دفع مضرات 
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َِ# 
خود دو نوع اساسی دارند» انسان و غیر انسان. 
فصل جدا کننده این دو نوع این است که حیوانات 
شعور و احساس دارند ولی عقل ندارند» اگر 
حیوانی را زخم بزنی دردمند می‌شود یا می‌تواند 
از بوی بد و خحوب چیزی را تشخیص کند و...اين 
نشانه حس آن‌هاست. درعین‌حال اگر حیوانی را به 
چاله بیندازی و یا به مرگ سوق بدهی نمی‌پذیرد؛ 
ابا می‌ورزد و در دفاع از خود برمی‌خیزد» یا به 
فرزند خود و نگه‌داشتن آن علاقه‌مند است این 
نشانه شعور فطری آن‌هاست. ولی ازآنجایی که عقل 
ندارند نمی‌تواند انديشه کنند و به تفکر بپردازند. یا 
چیزی را ابداع کنند. چون ابداع فرع وجود و نتیجه 
عقّل است. 

انسان دارای احساس» شعور و عقل است. در پرتو 
همین عقل است که از دیگر حیوانات امتیاز دارد؛ 


می‌اندیشد و نتیجه می‌گیرد و 
سه جنس دیگر را در خدمت 
خود فرار می‌دهد. 

جهادییتی دی با اسمای 
هم این نظریه را تأیید می‌کند 
که انسان در اول خلقت دارای 
آنديشه و عقل بوده است و 
همه ادیان اسمای (یهودیت» 
نصرانیت و اسلاع) خلقت 
اولی را به یک دید می‌نگرند 
و می‌گویند که وقتی انسان از خاک و آب (گل) 
خلق شد برایش اسامی اشیاء از جانب پروردگار 
یاد داده شد. داستان خلقت انسان تا لحظه پیدایش 
یک دیهان یی ات وا ۱ 
انسان موجود طبیعی است و می‌شود در رابطه با او 
بحث کرد و او را به مطالعه گرفت. 

پس انسان در اولین مرحله پیدایش خود دارای 
درک فهم و عقل بوده و می‌توانسته است یاد بگیرد؛ 
چون یادگرفتن خود فرع وجود عقل و انديشه است 
و انتیقه‌ی غقل اسف کهاسا مر تاد ۱ 
پیاموزد. 

اين گفته هیچ تضادی با این ندارد که انسان در اول 
اختراعات و پیشرفت‌های را نداشته است؛ پس او 
اندیشه هم نداشته است. دلیل اين امر اين است که 
انسان موجودی دارای انديشه بوده است - 

ولی ایجاد» زمینه و احتیاج می‌خواهد» انسان 
آن روز در محیطی بسیار محدود خود به چند 
وسیله ابتدائی ضرورت داشته که با آن غذا بخورد 
و احتیاجات خود را رفع بسازد» می‌شد که از راه 
انديشه به شکار بپردازد و با طبیعت و فطرتی که 
خداوند جل‌جلاله در وی به ودیعت گذاشته بود 


برای رفع احتیاجات خود اقدام لا 


ششته شد بتو شد؛ کرسته ماید بخورد و بعد ار درل 
و تناسل هم احتیاجات او بیشتر گردد و به ایجاد و 
اختراع دست بزند. 


انسان‌هایی که بیشتر می‌اندیشند و درعین‌مال 
می‌کوشند بدون شک بهترین انسان‌ها هستند و 
اين‌ها از عقل که بزرک‌ترین موهبت الهی است 
استفاده درست (۱ می‌کنند. دانش هم هیزی جز 


اندیشه و عمل نیست. 


اه هن ۵ ۵ ۵ 


نمی‌شود که از وجود اندیشه در انسان به دلیل 
نداشتن اختراع و کشف در اول زندگی انکار کرد» از 
سوی دیگر ضرورت به اختراع نداشت چون احتیاج 
به آن نبود دیگر کسی نبود که در آنسوی محبطش 
با او تماس برقرار کند پس ضرورت هم نداشت که 
به ساختن وسیله ارتباطی بیندیشد و موبایل اختراع 
ای به و ار مطاین عص رز رما رش 
می‌کنند و این رشد انديشه هم احتیاج به معلمی 
دارد تا راهنمایی‌اش کند. در همین عصر ما هم 
کسی ادعا کرده ن 9 که‌انسانی با انسان‌های 
چیزی را بدون پیش‌زمینه‌ای تعلیمی اختراع کرده 
باشند» حتماً باید در صنف بنشیند» فرمول‌های اولیه 
علم را پیاموزد و بعداً برای اختراع و اکتشاف قدم 
بردارد» اين دید هم ما را به این نتیجه می‌رساند که 
انسان دارای معلمی بوده است و آن معلم باید کسی 
باشد که قبل از متعلم خود چیزی را می‌دانسته است 
«وعلم دم ایا ی داوند همه‌ی اسماء 
(حقایق و اسرار هستی) را به آدم آموخت. 

معلم اول انسان ازنظر جهان‌بینی دینی همان 
خداوند جل جلاله است. بعد از او خود این شاگرد 
اول زمینه آموزش را به دیگران مهیا ساخت. در 
تاریخ بشر انبیاء الهی این وظیفه را بدوش داشتند 
که انسان‌ها را راهنمایی کنند» هرچند این رهنمودها 
در زمینه‌های اخلاقی و قوانین زندگی بوده» ولی 
پیامبران الهی زمینه‌سازی رفاه و آسایش را برای 


به دیگران خراب کردن زمینه آرامش آن‌هاست. 
پس این انسان است که باید بیندیشد که چه چیزی 


زمینه‌ای آرامش مادی او را فراهم می‌سازد و باید 
وسیله آن را اختراع کند. 


انسانی کاملاً جامد علی الطلاق وجود ندارد 
ولی در انديشه و تلاش فرق وجود دارد» یکی 
کمتر می‌اندیشد و کمتر می‌کوشد. دیگری زیاد 
می‌اندیشد و زیاد می‌کوشد کسی هم مخالف این 
دوء کمتر می‌آندیشد و بیشتر می‌کوشد و یا بیشتر 
و کمتر می‌کوشد و ما اين تماوت‌ها را 
روزانه در زندگی می‌بینیم. 

الشال‌هانيم که بیشتر می‌اندیشند و درعن‌حال 
توت وان شک بهترین اه سس و 
این‌ها از عقّل که درکار نی موهیت الهی است 
استفاده درست را می‌کنند» دانش هم چیزی جز 
اندیشه و عمل نیست. انسان‌هایی که به داده خدا 
در طبیعت راضی‌اند و برای ترقی و پیشرفت خود 
نمی‌کوشند فرقی بیشتر با دیگر حیوانات ندارند و 
به دستورات معلم خود توجه نکرده‌اند و یا آن را 
بیهوده می‌دانند. 

از همه این گفته‌ها بگذریم. ات بات تشد 
ولی چگونه؟ این سوال اساسی است و جنجال از 
اینجا شروع می‌شود! اگر انسان‌ها به دور از تعصب 
کینه و به دستورات عقل سلیم و اندیشه درست 
قضاوت کنند و با اندیشه در زندگی اصلاً مشکلی 
پیش نمی‌آید و مدینه فاضله امکان‌پذیر است. 
با تأسف این انسان است که حس خودخواهی» 
زیاده‌حواهی و برتری‌جویش او را وامی‌دارد که 
نه خود انديشه درست کند و نه به انديشه درست 
دیگران وقع بگذارد اگر خود انديشه درستی کرد و 
به چیزی دست یافت در حد نهایی تلاش دارد که آن 
را وسیله به دست آوردن منافع خود گرداند و دیگران 
را به‌واسطه آن ذلیل سازد. اگر همه کشمکش‌های 


نله درده است و ال را بسود خود 
و بزیان دیگران بکار برده است و یا انديشه درست 
دیگران و دعوت خوب آن‌ها را نپذیرفته است و در 
برابر آن علم بغاوت برداشته است - این خلاصه 
2 دا ان است: 

بشر با همه ادعای تمدن و پیشرفتی که دارد از این 
دو اصل باطل خود را خلاص نکرده است و روز تا 
روز به این مشکلش و یا اگر واضح‌تر بگویم سبب 
مشکلش افزوده می‌شود. 

هر طرز تفکر بشری که در ایجاد مدینه فاضله 
همیشگی برای بشر ناکام بوده است از دو دلیل 
خالی نیست. یا این طرز تفکر از تعلیمات نادرست 
و زمینه‌های نابجا سرچشمه گرفته است و يا هم در 
اصل درست و از منبع خدایی آن بوده ولی پیروان 
آن را طور درست بکار نبسته‌اند و از آن استفاده 
نادرست کردند. 

هر یک از ما آنچه را که میگوييم در عمل با آن 
از خود گرفته تا دیگران مشکل داریم یا در عمل 
ود ها نو اشست الگو باشیم که دیگران از ما پیروی 
کنند و یا گفته ما نادرست بوده و خواستیم با ابزار 
دیگری اندیشه‌های خود را به دیگران تحمیل کنیم؛ 
اگر غلطی ما از آفتاب هم روشن‌تر باشد آن را قبول 
نداریم و برای تحمیل آن وقیحانه از زورگویی کار 
می‌گيريم. 

(برو قوی شو اگر راحت جهان طلبی) 

(که در نظام طبیعت ضعیف پامال است) 

این تحمیل اندیشه نادرست یک نتیجه دارد و آن 
همان دور و تسلل باطل سلطه‌جویی است و کسانی 
هم می‌ایند و در نقش قدم فرعون» شداد» نمرود» 
قارون ابوجهل و ابو لهب پای می‌گذارند و جلد 
قطور دیگری از سیاهی بر تاریخ بشر می‌افزایند و 
می‌روند. 

این بیچاره زورمند اندیشه و اختراع را در خدمت 
جاه‌طلبی گرفته ات هم رفاه خود را برهم زده 
است و هم عیش دیگران راه حتی اگر در همین 


زمینه هم دفت انديشه داشته باشد می‌داند که برای 
خود هم چیزی فراهم نکرده است» همان زمینه 
شهرت نیک را که جزء از فطرت اوست از دست 
داده است و در صف کسانی جای گرفته اسبت که 
آن‌ها را مردود می‌دانسته است. 

این انسان است که انديشه کرد تا برای دفاع از خود 
چیزی بسازد ولی آن را در تجاوز به دیگران بکار 
برد» به خورده‌ای که برایش کفایت می‌کند و از حد 
زیاد است بسنده نمی‌کند و قانع نیست و می‌اندیشد 
که حق دیگران را چگونه غصب کند و ذخیره نماید» 
برای غصب کردن می‌اندیشد و مراکز مطالعات 
ات آتویک‌می ساره آی‌وای بر ی ان 

چه خوش گفت صاحب این گفتار: اگر بنی‌آدم 
دشتی از طلا داشعه باشد دشت دیجری را ار 
می‌کند. حدیث پیامبر گرامی. 

انسان به این افزون‌طلبی عادت می‌کند تا حدی 
می‌رسد که دیگر مثل حیوان درنده می‌شود. فکرش 
غصب و تجاوز به‌حق دیگران است ولو به هر 
وسیله‌ای باشد خوب را بد می‌کند و بد را خوب 
جلوه می‌دهد تا به هدفش برسد» وقاحت به حدی 
می‌رسد که اعلان می‌کند: (در این منافع من است 
و من منافع خود را از دست نمی‌دهم) ولو با از 
میان رفتن میلیون‌ها انسان بیگناه باشد» در عوض 
اینکه دست مظلوم و ظلم ظالم دلیل 
می‌تراشد و ظالم را مستحق می‌داند. باز همان دور 
باطل چون نسل‌های گذشته او مظلوم بودند باید 
خود او ظالم باشد و... 

در این عصر عقاید و ایدئولوژی‌های گوناگون 
وجود دارد که هریک به تنهائی مدعی رهبری 
و راهنمایی انسان‌اند و منحصراً ود را پیام‌آور 
سعادت و کمال انسانی می‌دانند و به این جهت 


خواه‌ناخواه نوعی نگرش کلی» ارزیابی عمومی 
و بالاخره تفسیر و تحلیل خاصی از جهان ارائه 


می‌دهند. جهان‌بینی اسلامی يا به‌عبارت‌دیگر» نظر 
اسلام در مورد جهان و انسان عبارت از آن معرفت 
است که برای برگزیدگان الله (جل جلاله) و رهبران 
بزرگ عالم بشریت (انبیاء (علیهم السلام)) از طریق 
وحی به بشر معرفی نموده‌اند که طبیعی‌ترین و 
فطری‌ترین راه درک حقایق و نجات می‌باشد؛ و 
یگانه وسیله ایست که بشریت می‌تواند با اطمینان 
خاطر و اعتماد کامل مسائل حیاتی خویش را 
حل نمایند؛ و از موقعیت و موقف خویش در 
جهان آفرینش و همچنان وظایف و تکالیف خود 
را خود باخبر شود. اسلام به‌عنوان آخرین مکتب 
آسمانی با برخورداری از کامل‌ترین جهان‌بینی الهی 
یعنی جهان‌بینی توحیدی ایدئولوژی خود را به 
جهان انسانیت ارائه می‌دهد» همگان را به پیروی 
از رهنمون‌های خویش که رسالت نجات انسان 
سرگردان و از خود بیگانه امروز را بر دوش دارد» فرا 
می‌خواند و پیام جاویدان او به همه انسان‌ها» همه 
عصرها و همه قرن‌ها از هر گروه هر طبقه و هر نژاد 
که باشد شامل می‌شوند. اینکه: ای انسان, لحظه‌ای 
به خود آی» بیندیش و فکر نما که تو کی هستی و از 
کجا آمده‌ای و بالاخره سرنوشت تو به کجا خاتمه 
می‌یابد باید در این مدت چه عمل را انجام دهی؟ 
ازنظر اسلام انسان آنگاه‌که حقیقت خویش را 
جستجو می‌کند» خداوند (جل‌جلاله) را درمی‌یابد 
و آنگاه‌که خدا (جل‌جلاله) را فراموش کند» خود 
را فراموش کرده است و در این هنگام است که اه 
خود بیگانه می‌شود و هویت خویش را از دست 
می‌دهد. همه آن خصائص و خصلت‌های که لازم 
یک جهان‌بینی خوب است. در جهان‌بینی توحیدی 
جمع است. تنها جهان‌بینی توحیدی است که 
می‌تواند همه آن خصائص را داشته باشد. 


1 
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وقت نماز اشراق 
سوال: وقت نماز اشراق بعد از طلوع خورشید تا 


الجواب باسم ملهم الصواب 

وقت نماز اشراق بعد از اینکه خورشید طلوع کند 

و به اندازه یک نیزه (نیزه حدود دو متر و پنجاه 
نتیمتر می‌باشد. الفقه السلامي وآدلته: ۱۵۹/۱) 

از سطح زمین ارتفاع داشته باشد شروع می‌شود و تا 

قبل از زوال ادامه دارد. 

علامه مفتی رشید احمد می‌فرماید: وقت نماز 

اشراق بعد از طلوع خورشید زمانی که کاملاً سرخی 

برطرف شود شروع می‌گردد و تا نصف‌النهار ادامه 


تقدیم: واحد ترجمه و تحقیق مجله 
مأخذ: محمودالفتاوی - دارالعلوم زاهدان /ایران 
دارد ولی در آغاز وقت. نماز اشراق خواندن افضل 
ات خسن الشفاوی: ۳۲۷/۲ ): 
وفي یسئونک فی الدین و الحياة تحت مسئلة وقت 
الاشراق: 
یبدا وقتها بارتفاع الشمس نحو رمح آو رمحین 
و پنتهی بزوالها». (یسئلونک فی الدین و الحیاة: 
۷/۲ 
اما آنچه از حدیث فهمیده می‌شود این است زمانی 
که نماز صبح را با جماعت ادا کند و تا طلوع 
خورشید مشغول ذکر و یاد خدا باشد و به کار 
دنیوی مشغول نباشد و بعد از طلوع خورشید دو 
رکعت نماز بخواند ثواب ححج و عمره به او می‌رسد 
ولی اگر بعلت اشتغال به کارهای دنیوی نتوانست با 
این کیفیت خدا را یاد کند و تا قبل از زوال خورشید 


نماز اشراق خواند» درست است ولی آن وابی که 


در حدیث دی است به او نمی‌رسد. 

«عن آنس بن مالک قال قال رسول الله: من صَلی 
العدا: في جماعته ق ثم قعد یِذکر الله تعالی حتی 

هار سب 

تلم الشَمس. نم صَلی رکمتین» کانت له کأجُر 


حَجة وعمرةه قال قَال رسول الله» باه تام ۱ 


[رواه الترمذی] 
قال فی المرقاة: 
(قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: من صلی 
الفجر في جماعة ثم قعد پذکر الله» ی استمر في 
مکانه ومسجده الذي صلی فیه ینافیه القيام لطواف 
آو للطب علم آو مجلس وعظ في المسجد بل وکذا 
لو رجع الی بیته واستمر علی الذکر حتی تطلع 
الشمس ثم صلی رکعتین» قال الطیبی: آی ثم صلی 
بعد ان ترتفع الشمس قدر رمح حتی یخرج وقت 
الکراهة وهذه الصلاة تسمی صلوة الاشراق وهی 
آول الضحیء کانت آی المثوبة (وابعد ابن حجر 
فقال آی هذه الحالة المرکبة من تلک الْوصاف 
کلها) له کاجر حجهة وعمرة». [مرقات شرح مشکاة 
۲ رقم الحدیث: .)٩۷۱‏ 
علامه محمد قطب‌الدین می‌فرماید که در اکثر 
احادیث نام این نماز به ضحی یاد شده و از ظاهر 
کلام اين فهمیده می‌شود که اين هر دو نماز یکی 
هستند اگر در اول وقت ادا بشود به صلاة الاشراق 
تعبیر می‌شود و اگر وقت الضحوة الکبری (یعنی 
چاشتگاه قبل از ظهر) خوانده شود صلاة الضحی 
کفته هي شود ی دای ففت ها با سس ۱ 
طلوع خورشید که وقت کراهیت خارج شود 
شروع می‌شود و تا زوال ادامه دارد. (مظاهر حق: 
۹ 
والله آعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه ۰ 
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
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روزه یک ماه نذر می‌کند و حال استطاعت 
بجای آوردن آن را ندارد 
چه می‌فرمایند علمای دین در این مسئله: 
زنی می‌گوید اگر پسرم از بیماريش شفا و بهبود 
یافت یکماه را برای خدا روزه می‌گیرم» حال 
می‌گوید: روزه یک ماه زیاد است نمی‌توانم آیا 
می‌تواند فدیه بدهد یا خیر؟ راه تسهیل آن چیست؟ 


الجواب باسم ملهم الصواب 
بر او لازم است که یکماه را روزه بگیرد. 
و فی الدر المختار: 
(ومن نذر نذراً مطلقاً آو معلقاً بشرط وکان من جنسه 
واجب وهو عبادة مقتصودة ووجد الشرط لزم الناذر 
لحدیث من نذر و سمّي فعلیه الوفاء بما ستّي 
کصوم وصلاة و صدفة). 
وفی الرد: «آی لزمه الوفاء به» والمراد آن پلزمه الوفاء 
باصل القربةالتي التزمها لا بکل وصف التزمه». (رد 
المحتار:۷۳/۳]. 
و نمی‌تواند فدیه بدهد اما اگر آن را تاخیر کرد تا اینکه 
از صوم عاجز گشت و امید بهبودی مادر نمی‌رفت 
يا از دنیا رحلت کرد در صورت اول فدیه بدهد و 
در صورت دوم وصیت به فدیه بر او لازم ات 
وفی الدر: «وقضوا لزوماً ما قدروا بلا فدية وبلا 
ولاء. .. فان ماتوا فیه ی فی ذلک 3 
علیهم الوصية بالفدية لعدم |دراکهم عدة من آیام آخر 
ولو ماتوابعد زوال العذر وجبت الوصية بقدر |دراکهم 
عدة من آیام آخر). [الدر المختار مع الرد: ۱۲۷/۲]. 
راه تسهیل آن چنین است که می‌تواند یک روز در 
میان یا چند روز درمیان» ۳۰ روز را روزه بگیرد تا بر 
او گران تمام نشود. 
وفی الهندیة: «ولو قال لله علی ان اصوم شهرآمتتابعاً 
لزمه التتابع وان اطلق یخیر». [الهندیة: ۱/۲۱۰). 
والله اعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه- 
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
۷ هق 


اندازه عمامه رسول الته صلی الته علیه وسلم 


توف و ان را نخسته با استاده بسته است اه 


جواب: 

درباره عمامه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه 
وسلم دو قول مذکور است: 

۱: حضرت دو عمامه داشته است» یکی بزرگه که 
دوازده ذراع 0 مر داست ت و دیگری 
/ سر ۱ 11 
ذراع بود (تقریبا سه ونیم متر) مطلقاً بودن قید. 
والدلیل علیه: 


(قال النبی صلی الله علیه وسلم: فرق ما اس 


لمشرکین العمائم علّی القلانس». (مشکوة) 
قال العلامة علی القاری/ تحت هذا الحدیث: 


«قال الجزری في نصحیح المصابیح: قد تتسعت 


الکتب وتطلبت من السیر والتاریخ قر 


عمامة النبی «فلم اقف علی شیء حت رد ر من 
تق به: آنه وقف علی شیء من کلام النووی» ذکر فیه: 
انه کان له عمامة قصيرة و عمامة طويلة وآن القصيرة 
کانت سبعة آذراع واما الطويلة اثنی عشر ذراعا: 
وظاهر کلام المدخل: آن عمامته کانت سبعة آذرع 
مطلقاً من غیر تقیید بالقصیر والطویل». (المراة: 
۱۴۳۸/۸) 


طریقه بستن عمامه 

و درباره بستن عمامه بعضی گفته‌اند که عمامه را 
ایستاده ببندنل 

وقال القاری: 

(قال: صاحب المدخب وعلیک ان تتسرول قاعد 
وتتعمم قائما». (مرقاة شرح مشکوة:۱۴۸/۸) 
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تیغ زدن صورت/تراشیدن سبیل 
تیغ زدن به صورت که همانا تراشیدن ریش می‌باشد 
درست نیست زیرا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم 
فر موده‌اند: 
(قصوا الشوارب وارخوا اللحی خالفوا المجوس!. 
(رواه ابوهريرة واخرجه مسلم. زادالمعاد:۱۷۹/۱) 
یعنی: «سبیل‌ها را کوتاه کنید و ریش را بگذارید تا 
مخالف مجوس باشید.» 
درباره سبیل‌ها اگرچه بعضی از علماء تراشیدن 
سبیل‌ها را سنت گفته‌اند و آن را به امام ابوحنیفه 
نسبت داده‌اند اما کوتاه کردن آن ترجیح دارد زیرا که 
بر سنت بودن کوتاه کردن اجماع فقها است. 
وفی الدر: 
«وفی (آی المجتبی) حلق الشارب بدعة وقیل سنة). 
وفی الرد: 
(قوله: «قول سنة» مشی علیه فی الملتقی» وعبارة 


ٍلی آبی حنيفة و صاحبیه والقص منه حتی یوازی 


الحرف الاعلی من الشْفة العلیا سنة بالاجماع». (رد 
المحتار:۲۸۸/۵ ط کویته) 
والله اعلم بالصواب 
خدانظر -عفا الله عنه- 
دارالافتاء حوزه علمیه دارالعلوم زاهدان 
لت 9 


بخش نوزدهم 
صفعه ویزه سیربچه‌های هندوکسش 


ترتیپ‌دهنده: (به‌صورت مهمان) صلاح‌الدین نیمروزی 


مشهرورزی یکی از وبژگی‌های یک مسلمان است 
روزی مردی به تنهایی در بیابان قدم می‌زد و به کشوری دور سفر می کرد. هوا گرم بود و 
مرد بسیار تشنه بود پس شروع به جستجوی آب کرد تا اينکه چاه عمیقی یافت که پر از آب شیرین 
بود. سگ کوچکی را [نجا دید که از تشنگی نفس نفس می زد. مرد مقابل سگ ایستاد و کمی فکر کرد 
که چگونه به این سگ کمک کند و او را از آب بنوشاند. بنابراین مرد با سگ به چاه بازگشت و 
کفش‌هایش را با آب پر کرد و جلوی سک گذاشت تا پنوشد و سیراپ شود. 
تواب این مردی که سگ را سیراپ کرد این بود که خداوند متعال او را ببخشد و وارد بهشی کند. 


حکجت داستان: شففت 9 مهرپانی پا حیوانات 9 کیک به همه جو جود ات ثواپب بزرگی نزد الثه خالق 
و9 توانا و9 متعال دارد. 


خداوند همه جا ما را می‌بیند و می‌شنود 

روزی پدر با فرزندانش احمد. سعید و خالد نشست و می‌خواست درس جدید و مفیدی به [نها بیاموزد 
پس پدر با سه تخم‌مرغ نزد بچه‌ها آمد و از هر کدام خواست آنهها را بپرند و پنهان کنند. جایی که 
هیچ کس هرگز آنها را نبیند. هر کود کی شروع به جستجوی مکانی برای مخفی کردن کرد. احمد در 
حالی که دور از چشم همه بود به اتاق خوابش رفت و در را به روی خود بست و تخم‌مرغ را بدون 
اینکه کسی او را بپیند در کمد خود گذاشت. سعید به پشت‌بام خانه رف و آن را در جای کوچکی 
پنهان کرد که هیچ کس نمی‌توانست وارد شود و هر کدام نزد پدر برگشتند و گفتند کاری را که گفته 
بود انجام دادند. 

اما خالد تا دیر وقت برنگشت و پدر نگران او شد. پس از گذشت چند ساعت خالد با تخم‌مرخ وارد خانه 
شد. پدر تعجب کرد و پرسید که چرا تخم‌مرغ را پنهان نکرده است. خالد پاسخ داد: به هرجایی که 
رفتم خداوند مرا آنجا می‌دید و صدایم می‌شنید. نمی توانستم آن را در جایی پنهان کنم. 

پدر از پاسخ پسرش خوشحال شد و په او گفت: راست می گویی خالد. خداوند همه جا ما را می‌بیند و 


7 می‌شنود و چیزی بر او پوشیده نیست. 


مت داستان: پرهی زگار باشید و تقوی پیشه کنید. زیرا خداوند در هر مکان و زمانی قادر است ما را 
بپیند و صدایمان را بشنود و چیزی از کار ما بر او پوشیده نیست. 


تابلوی سبز رنک 

دختر فقیری بود که در محلات به دنبال صدقه هی کشت مردم او را می‌ شناختند و عاد ت 
داشتند په محض دیدن او. بدون اینکه حرفی پژنند. به او کمک و احسان ین 
روزی دخترک قصد کرد به مغازه (لطفی الفول) که مهربان‌ترین مردم شهر بود و با او دلسوزترین 
بود. پرود. از آنجایی که راه مقازه‌اش را می‌دانست. به [نجا رفت. 
هر پار که به مغازه عمو لطفی می‌رفت. توجه‌اش به تاپلوی سبز رنگ جلوی مقازه جلب می‌شد که 
روی آن نوشته‌هایی با نقش و نگار فوقالعاده زیبایی بود. معنی آن را نمی‌دانست چون خواندن 
آنروز طبق معمول آمد و وقتی جلوی مغازه ایستاد عمو لطفی را ندید چون به دلیل کیهولت سن 
اداره آن مقازه از توانش خارج شده بود و آن را فرو خته بود. 
او وضعیت خود را پرای صاحب جدید مغازه شرح داد و فقر شدید خود را بیان کرد. اما او سخنان 
کود کانه او را تحمل نکرد و پا دست کلفتش روی صورتش سیلی محکمی زد و او را نفرین کرد 
فریاد دخترک بلند و باعث شد تا مردم به دور او چمع شوند. 
یکی به او کمک کرد بلند شود. اشک‌هایش را پاک کرد. به مغازه نگاه کرد و از اینکه تابلوی 
سبز رنگ را در جای خود پیدا نکرد تعجب کرد. زیر! صاحب مفازه در حال تغییر د کور مغازه بود و 
او تاپلو ی سبز رنگ را دید که کنار در گذاشته شده پود. انگار که صاحب مفازه آن را انداخته بود. 
دخترک رو به مرد کرد و درحالی که گریه می کرد گفت: 
- لطفاً به من بگویید در آن تابلویی که عمو لطفی همیشه به آن اه می کرد چه نوشته شده است؟ 
مرد لحظه‌ای سکوت کرد و په تاپلو خیره شد. 
کلمات نوشته شده با اينکه سخت نبودند اما نمی توانست آنها را بیان کند اما بعد از اینکه اشک 


۳۹ ۳21 لیتیم ۳ تقهر * و ما السَاقل ۳ تنهر). 
پس بر یتیم تندی مکن و خوارش مساز؛ و سایل را زجر نکن 


حکمت داستان: رسول الثه صلی له علیه و سلم نسپت په شفقی با یتیم تا کید می‌نمود و از برخورد 
دل‌شکسته کننده پا آنان منع می‌فرمود [نحضرت فرمود: بهترین خانه مسلمان آن است که در 


ن یتیمی باشد و با او پا محبت و سلو ک برخورد شود و بدترین خانه آن است که در آن با یتیمی 
برخورد نامناسب انجام گیرد. (رواه البخاری فی الادب المفرد) 


چمع و ترتیب: سعید احمد 


آخر جرا!؟ 


هم‌وطن ای هم‌وطن زینجا فرار آخر چرا؟ 
با کست فوج شیطان در وطن آمد بهار 
چون دلت آمد که دل بری ز هلمند و هرات 
چون کل نارنج ننگرهار را کردی رها 
غور و کاپیسا و پروان را چسان کردی رها 
دشمن بدنام ما گسترد» دام از بهر تو 
گاه در دست صلیب و گاه بر بال جت اش 
عزت افغانیت آخر کجا شد هم‌وطن 
فصل آبادی شده برخیز معمار وطن 


میهن ویران ما آماده‌ی ترمیم توست 


تا بکی دل خوش کنند بهر شعار آخر چرا؟ 


این همه شوق فرار از اين دیار آخر چرا؟ 
با فرار خود خزان کردی بهار آخر چرا؟ 
ترک گفتی شهر مولانا مزار آخر چرا؟ 
لعل زیبای بدخش نامدار آخر چرا؟ 
دل بریدی بی وفا از کندهار آخر چرا؟ 
با دو چم باز خود گشتی شکار آخر چرا؟ 
مُردم از خجلت» چسان گستی سوار آخر چرا؟ 
بهرچه گشتی چنین بی‌ننگ وعار آخر چرا؟ 
هان نشسستی غافل از عمران و کار آخر چرا؟ 
چون رها سازی وطن را دل فگار آخر چرا؟ 
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جرافی برفروغ 


عزت ما مملقی اند( مهاد 
تاکه زین اسب ما خالی نبود 
لیک دیکر آن راغ پر فروغ 
عصر ما کم کرده مسلم نام خود 
اندلس ( اد کن ای بی خبر 
بیت مقدس بوده روزی قبله‌گاه 
تا مسلمان رو به دنیا کرد و بس 
ترک مصمف کرد و کرک همدلی 
تری میدان دشمنان را غره کرد 
هرهه داریم از جهاد است از جهاد 
نور ایمان با بهاد است ماندکار 
هکم شرعی فرض رهمانی بدان 
ای مهاجر تا توانی پیشه کیر 


شوکت ما اندرین اصل و نهاد 
شیهه اسبان ما عالم شنود 
کشت خاموش و نداریم آن نبوغ 
او نداند سرگذشت از گام خود 
ملک مسلم بوده روزی بی‌خطر 
اینک او افتاده از دید و نگاه 
تکیه بر بیکانکگان. فک( موس 
تری شمشیر غزاء شد بزدلی 
پیر و برنا جمله را آن برده کرد 
پاسبان ننک و عزت این نهاد 
زیر سقفش جنت آن کردگار 
تا که شرع مصطفی آید میان 
راه پیغمبر براینش تم بمیر 


میهاجر غریب 


چا به کمین کي د دمن به 
ی 


چابه کمین کي د دنمن په تمه شپي كولي 


خوک به په کرمه بستره كي غخبدلی پروت و 


د چا به خبته به پراته وو كلالي ماشومان . " 


خواهش پرسته. عشق پرسته زلمو ورودله 
خو ببر سري سر وینخلو ته بپکاره نه وو 
مونره دا شل کاله نا اشنا مبارزه و کرله 


ترابه!! کلی کی چااضز, بوز ۷9 کولوم شزا 


بو پالسکت. مزي کول 


چابه همغه ساره ژمي کي پيري کولي 
چا به < خپل مجاهد پلار روج ته کيلي کولي 


دیموکراسی دلته دا شل کاله شودی کولي 


کب یو حو زلهوبه -تر-ستار.پوری: قطعی کوليی 
7 چابه سنگر ساته او چا به زمزمي كولي 
خه ترخي دزي د شمشاد جکي پوستي كولي 
میدش وت 
وهی 2 كِ 
با 
یج و سس سم و 
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فرمان خاص عالیقدر امیرالمومنین در مورد حقوق زنان 


بشم الله الرحمن الرافیم 


مقام رهبری امّارت اسلامی به همه مسئولان امارت اسلامی» علمای کرام و بزرگان قومی 
هدایت می‌دهد که برای تامین حقوق ذیل زنان اقدامات جدی نمایند: 

۱ رضایت دختران بالن در اثنای تکاح روری است. البته: تکاح با کفو (هم مفل) باشد و 
خطر فتنه و فساد هم دران نباشد) هیچکسی کدام زن را به جبر و اکراه به نکاحج مجبور نمی 
تواند. 

سای رارصا اس ره اراد بل ام اد 
تواند . 

۲ پس از وفات شوهر» هرگاه عدت شرعی (چهار ماه و ده روز و یا وضع حمل) سپری شود. زن 
بیوه را نه برادر شوهر به زور به نکاح گرفته می‌تواند و نه کسی دیگری. زن بیوه در مورد نکاح 
و تعیین"سرنوشت خود صاحب اختیار است (البته که اصطل کفو (هم مثل) و جلوگیری از فتنه و 
فساد در نظر گرفته شده باشد) 

>-گرفتن مهر از شوهر جدید حق شرعی زن بیوه است. 

۵- زن در مال شوهر متوفی.اولاد»پذر و دیگر اقارب به طور فرضیت و عصبیت حق میراث و 
سهم ثابت دارد و هیچکسی وی را از حقش محروم کرده نمی‌تواند 

۲- کسی که چند زن دارد» مکلف است حقوق همه زنان را مطابق حکم شرعی بدهد ودر بین 
شان عذل قافم کند. برای تعمیل حکم فوق و تطبیق خوب آن, ارگان‌های ذیل امارت اسلامی 
در بخشتهای مربوطه خود اقدامات انجام دهید: 

الفه به وارت سم و اوقاف حکم مشود که در مورد این هدایات در بای یدام 
خطبای کرام را تشویق نماید. تا از راه خطبات و مواعظ خود مردم را بفهمانند. که بر زنان ظلم 
نشود و ندادن حقوق زنان سبب نارضایتی و قهر و عذاب خداوند متعال می‌گردد. 

را ات ر درس بر اس ار سا سا مد ری ۱ 
باره حقوق زنان به شکل تحریری و صوتی به گونه دوامدار به نشر بسپارد. صاحبان فن و 
استعداد را برای تکثیر و اشاعت رسائل مفید تشویق نماید و به حد ممکن بعضی رسائل کوتاه 
و مهم را با استفاده از وسائل خود به چاپ پرساند. تا در باره حقوق شرعی زنان توجه علمای 
کرام جلب و زمینه آگاهی عامه و جلوگیری از ظلم جاری بر,زنان» آسان شود. 

ج:مقام عالی ستره محکمه به تمام محاکم هدایت دهد تا عرایض زنان خصوصادر بازه حقوق 
بیوه‌ها وظلم بر آنها را به گونه اصولی بگیرند و در این مورد غفلت ننمایند. تا زنان برای نجات 
از ظلم و به دست آوردن حقوق شرعی شان نا امید نشوند. 

د: والیان و ولسوالان با وزارت‌خانه‌های متذکره و ستره محکمه در عرصه تطبیق این فرمان 
همکاری همه‌جانبه نمایند. والسلام 
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